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سكونت، مالكيت و عدالت شهري در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
عباس جهانبخش۱

چكيده
اگر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، به دنبال خلق فضايي اسلامي است؛ بايد سه مرحله زير را طي 
نمايد: 1- استخراج و تدوين شاخصه هاي شهرسازي و معماري مطلوب از منظر اسلام 2- ارزيابي و 
آسيب شناسي وضع موجود بر مبناي سنجش شاخصه هاي فوق 3-چگونگي طراحي و خلق فضاها 
و كالبدهاي متناسب با شاخصه هاي فوق (معادله و الگوي پيشرفت از وضع موجود به وضع مطلوب) 
طي اين مراحل نيازمند توضيحاتي ريشه اي تر و پاسخ به سوالاتي اساسي تر بود: درطراحي الگوهاي 
پيشرفت تا چه حد بايد به استانداردها و دانش جهاني (مدل توسعه) اتكا كنيم و تا چه حد سعي 
در ارائه راهكارهاي مبتني بر جهان بيني و آموزه هاي اسلامي داشته باشيم؟ و هنوز اساسي تر اينكه: 
نسبت بين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و مدلهاي توسعه غربي چيست و چگونه بايد باشد؟ هر 
چند اين مقاله سعي در ارائه نگاهي كاربردي داشته ولي به ضرورت حفظ سير منطقي بحث، پاسخ 
اجمالي سوالات فوق ارائه گرديد. سپس در طي اولين گام از سه مرحله فوق الذكر، با استخراج دو 
شاخص اصلي از آموزه هاي اسلام در زمينه سكونت و مالكيت عادلانه زمين و مسكن، آسيب شناسي 
سير حركت نظام شهرسازي معاصر انجام گرديده و تحليل نتايج سرشماري نفوس مسكن از سال 
1355 تا 1390 نشان داد كه نظام شهري ما در حال افزايش فاصله و دور شدن از اين دو معيار شهر 
اسلامي است. در مرحله ارائه راهكار؛ روش اصلاح مسير موجود و نيل به «شهر اسلامي»؛ تدوين 
الگوهاي مناسب و تعريف شاخص هاي قابل اندازه گيري معرفي شده و دو شاخص پيشنهادي اين 
مقاله به همراه راهكارهاي اجرايي بيان گرديده و بر اين اصل تاكيد شد كه وجود الگوهاي اسلامي 
abbasjahanbakhsh@yahoo.com                                                       ١. کارشناس ارشد معماري، عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور
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اداره جامعه موثرتر از وجود مديران مسلماني است كه طبق مدل توسعه غربي يا اجتهاد شخصي به 
اداره كشور مي پردازند و در پاسخ به سوال اولويت تعهد يا تخصص يك مدير بيان گرديد كه چنانچه 
الگوها و معادله هاي مناسب به همراه سنجه هاي دقيق و كمّي براي اداره شهر و كشور طراحي و 
تبيين گردد، حتي نتيجه كار مدير غيرمتعهد و غربي نيز اسلامي شدن جامعه خواهد بود و اداره 
نظام با الگوهاي غربي توسط متعهدترين و معتقدترين مديران نتيجه اي جز غربي شدن (و به تعبيرى 

Americanization) نخواهد داشت. 
كليد واژه ها: شهر اسلامي، معماري اسلامي، عدالت شهري، الگوي اسلامي پيشرفت

مقدمه
داعيه معماري به عنوان «دانش ساماندهي به جريان زندگي در فضاي مصنوع» (مشكيني،1387: 
7)، درك و ارتقاي كيفيت زندگي انسانها (از طريق كالبد و فضا) بوده و نيل به معماري مطلوب به 
عنوان ظرف زندگي انسان مستلزم شناخت خصوصيات مظروف آن يعني معيارهاي زندگي بهينه 
است. در اينجاست كه معمار، نيازمند و عملا عرضه كننده تعريفي از شايسته ترين زندگي است كه 
با خلق فضاي معماري خود امكان تحقق آن را براي استفاده كنندگان فراهم مي سازد؛ لذا «درك 
جوهر زندگي و اساسي ترين اصولي كه آن را در وجوه مادي و معنوي هدايت مي كند براي شناخت 

مظروف و طراحي ظرف زندگي او اهميت ويژه اي مي يابد» (حجت، 1376: هفت –ده)
تفاوت زندگي مطلوب از منظر فرهنگ ها و جهان بيني ها و اديان مختلف، مظروف هاي متنوع و 
متفاوتي پرورش داده و يا طلب مي نمايد و به تبع آن نيازمند ظرفهاي متناسب خود بوده و سخن از 
معماري غربي، معماري بومي، معماري اسلامي و ... در حقيقت سخن از دانش خلق فضاهايي براي 
ساماندهي به جريان مطلوب زندگي از نظر جهان بيني غربي، فرهنگ بومي، دين اسلام و ... مي باشد. 
بنابراين اگر جامعه اي خواستار تحقق سبك زندگي غربي است نيازمند به خلق ظرفي متناسب با 
آرمانها و ويژگيهاي آن زندگي بوده و در مقابل اگر معمار يا معماراني خواستار خلق فضايي اسلامي 

هستند؛ بايد سه مرحله زير را طي نمايند:
1- استخراج و تدوين شاخصه هاي شهرسازي و معماري مطلوب از منظر اسلام 
2- ارزيابي و آسيب شناسي وضع موجود بر مبناي سنجش شاخصه هاي فوق

3- چگونگي طراحي و خلق فضاها و كالبدهاي متناسب با شاخصه هاي فوق (معادله و الگوي 
پيشرفت از وضع موجود به وضع مطلوب)

در اين مقاله در بخش نخست مباني و مفاهيم اصلي تعريف شده و سپس بررسي سه مرحله فوق 
در حيطه موضوع مقاله در قالب سه بخش (بخشهاي دو و سه و چهار) بررسي و تبيين مي گردد. 

قبل از ورود به بخش اول، تذكر نكات زير ضروري مي نمايد: 
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در طي مرحله اول، بايستي به دو نكته ذيل توجه نمود:
1-1- زندگي مطلوب اسلامي محدود به دامنه احكام شريعت (به معناي مصطلح آن) نبوده و بررسي 
آن بايستي با يك احاطه همه جانبه به تعاليم اسلامي هر سه زمينه احكام (شريعت)، اعتقادات و 
اخلاق را در برگيرد. براي تقريب به ذهن مي توان اين سه حوزه را به جسم و روان و روح يك انسان 
تشبيه نمود كه پرورش و سعادت انسان در گرو توجه به هر سه است، هم افراط در توجه به جسم 
(احكام) بدون توجه به روان (يا قوه ناطقه يا عقل) و روح، ابتر و بي حاصل است و هم نمي توان 
با تاكيد بر اصل بودن عقل و قوه ناطقه (اعتقادات) و روح (اخلاق)، قوام اين دو به جسم انساني را 

فراموش و يا تكذيب نمود.
1-2- در استخراج و تدوين شاخصه ها نمي توان به صورت توصيه هاي كلي و بدون در نظر گرفتن 
اولويت ها و با ديدي انتزاعي و منفصل، شبكه اي بودن و وجود تزاحم در برخي احكام و شاخص ها 

را ناديده گرفت. به بيان ديگر:
«روش استنباط احكام حكومتي [و اجتماعي] غير از استنباط احكام فردي است و لازمه آن 
تكامل در علم اصول مي باشد؛ يعني احكام «توزيعِ» «قدرت، ثروت و اطلاعات» و نحوه «توليدِ» 
«قدرت، ثروت و اطلاعات» و نحوه «مصرف» آنها. بنابراين بايد روش استنباط ديگري داشته باشيد 
تا احكام اين امور مشخص شود. حال براي استنباط احكام «نظام» چه اموري لازم است؟ يكي از 
بحثهاي اصول، بحث «تزاحم» است. [در امور فردي] تزاحم در مورد و مصداق است نه در عنوان 
كلي؛ مانند وقتي كه بچه اي در آب افتاده و نماز هم نزديك است قضا شود كه مي گويند حفظ نفس 
محترمه واجب است و شما بايد نماز را به تأخير بيندازيد و بچه را نجات بدهيد. به اين، «مورد» 
گفته مي شود، ولي بين «عنوان» صَلّ و انَقذ  الغريق به صورت كلي و بين «ملاك ها» تعارضي وجود 
ندارد. بنابراين تزاحم در «مورد» مطرح مي شود. اين به خلاف «الگوي تخصيص» است كه در آن 
[في المثل] مي گوييد: از اين منبع درآمد موجود چه سهمي از آن را به اين كار و چه سهمي از آن 
 را براي آن كار و چه سهمي را براي كار ديگري اختصاص دهيم [تا زندگي مطلوب اسلامي شكل 

گيرد]» (حسين الهاشمي، بي تا: 30) 
اين امر نشان دهنده لزوم نگرشي عميق تر به تعاليم ديني است كه از چنين نگرشي به 
تعابيري مختلف همچون: «نگرش سيستمي» (واسطي، 1388)، «فقه اكبر»، «بينش تمدني»، 

«دكترينولوژي تمدن اسلامي» و «فقه تخصصى» و... تعبير شده است.
طي كردن مراحل دوم وسوم در حقيقت در دو مرحله نقد و طرح صورت مي پذيرد، به اين معنا كه 
در مرحله اول عناصر و نظام شهرسازي و معماري معاصر، از منظر شاخصه هاي شهر و معماري اسلامي 
مورد بررسي، نقد و آسيب شناسي قرار گيرند و سپس در مرحله بعد راهكارهايي به منظور رفع تناقضات 

و نقاط منفي و خلق فضاها و محيطهاي متناسب با سبك زندگي اسلامي طراحي و پيشنهاد گردند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1200   مجموعه مقالات دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت
براي روشن تر شدن بهتر مطلب در ادامه دو مثال ذكر مي گردد:

مثال يك- همسايگي
النّبيّ «ص» فيما رواه الإمام الباقر: ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع. قال: و ما من أهل 

قرية يبيت فيهم  جائع، ينظر االلهَّ إليهم يوم القيامة
پيامبر «ص» به روايت امام باقر «ع»: آن كس كه سير بخوابد در حالى كه همسايه اش گرسنه 
باشد، به من ايمان نياورده است (همچنين پيامبر اكرم «ص») فرمود: خداوند در روز رستاخيز به 
مردم هر آبادى كه كسى شب را گرسنه در آن بسر آورد، به نظر رحمت نگاه نخواهد كرد. (حكيمي، 

ترجمه الحياه، 1380: 398) 
 اگر بر مبناي حديث فوق (و در كنار روايات و احاديث فراوان ديگر) آگاهي از احوال همسايه و 
كمك و رسيدگي به او در هنگام ضرورت را يكي از شاخصه هاي سبك زندگي اسلامي بدانيم؛ اين 
سوال پيش مي آيد كه كدام گونه هاي «واحد همسايگي» عمل به اين خواسته دين را تسهيل كرده 
و كداميك مانعي در برابر آن به شمار مي روند. اين مطلب را مي توان با روش تحقيق همبستگي بين 
محله هاي داراي فضاهاي مشترك همسايگي (نظير محلات بافت تاريخي) و ساختمانهاي بلند مرتبه 
مورد سنجش قرار داد. البته تجربه زندگي روزمره نشان مي دهد مجتمع هاي مسكوني بلند مرتبه 
در تركيب با الگوي اجاره نشيني و جابه جايي ساكنين شرايطي را ايجاد نموده كه همسايگان گاهي 
حتي با گذشت چندين ماه و سال نام همديگر را نيز نمي دانند تا چه رسد به آگاهي از وضعيت 

همسايه و فراهم بودن امكان كمك و دستگيري از او.
مثال دو- صله رحم و ميهماني

اهميت و احترام ميهمان به اندازه اي است كه در اسلام به عنوان يك هديه آسماني تلقي شده: 
يْفُ ينَْزِلُ  ُ بقَِوْمٍ خَيْراً أهَْدَى  إلِيَْهِمْ  هَدِيَّةً قَالوُا وَ مَا تلِكَْ الهَْدِيَّةُ قَالَ الضَّ قَالَ النَّبِيُّ ص  إذَِا أرََادَ االلهَّ

برِِزْقهِِ وَ يرَْتحَِلُ بذُِنوُبِ أهَْلِ البَْيْت (جامع الاخبار، بي تا، 136)
هنگامي كه خداوند اراده كند نسبت به جمعيتي نيكي نمايد هديه گرانبهائي براي آنها مي فرستد، 
عرض كردند اي پيامبر خدا! چه هديه اي؟ فرمود: ميهمان، با روزي خويش وارد مي شود، و گناهان 

خانواده را با خود مي برد (و بخشوده مي شوند).
يْفُ  دَليِلُ  الجَْنَّة (مستدرك الوسايل، 1408 قمري، ج 16: 257) َّهُ قَالَ: الضَّ وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أنَ

ميهمان راهنماي راه بهشت است.
با توجه به پيشينه فرهنگي ايرانيان و تعامل گسترده آنان با اقوام و تمدنهاي مختلف، ميهمان 
نوازي در ايشان خصيصه اي فراگير بوده و تاكيدات اسلام نيز اين ويژگي را تقويت نمود؛ ترجمه 
كالبدي اين شاخصه زندگي، وجود اندروني- بيروني در خانه ها بود كه امكان پذيرايي از ميهمان 
را بدون ايجاد مزاحمت براي اهل خانه فراهم مي نمود؛ اما متاسفانه سبك كنوني ساخت و ساز (با 
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مساحت كم خانه ها و تركيب شدن نشيمن با پذيرايي و مزاحمت صوتي براي همسايگان و ...)، 
كاهش دهنده اين صفت برجسته ايرانيان مسلمان مي باشد.

مثالهاي فوق نشان ميدهد دستيابي به حياتي كه مد نظر دين و رهبران ديني است، به صورت 
فردي به تحقق كامل نرسيده و نيازمند بستر هاي اجتماعي مناسب است.

اصولا جامعه جمع جبري افراد آن نيست و يك گروه انساني را در صورتي مي توانيم «جامعه» 
بدانيم كه نوعي پايداري را در روابط اجتماعيشان حفظ نمايند. چنانچه محتواي اين روابط اجتماعي 
در يك جامعه، «ديني» باشد، مي توانيم آن جامعه را يك «جامعه ديني» بخوانيم حتي اگر همه و يا 
اكثريت «افراد» آن ديندار نباشند و اگر محتواي روابط اجتماعي در يك جامعه، «غير ديني» باشد؛ 
آن جامعه ديني نخواهد بود حتي اگر اكثريت افراد آن ديندار باشند. شهيد مطهري با تعبير اين 

محتواي روابط اجتماعي به «روح جامعه» مطلب ظريف فوق را به خوبي تبيين مي نمايد: 
جامعه مركب حقيقي است از نوع مركبات طبيعي ولي تركيب روحها و انديشه ها و عاطفه ها و 
خواستها و اراده ها و بالاخره تركيب فرهنگي نه  تركيب تن ها و اندامها. همچنانكه عناصر مادي در اثر 
تأثير و تأثر با يكديگر زمينه پيدايش يك پديده جديد را فراهم مي نمايند و به اصطلاح فلاسفه  اجزاء 
ماده پس از فعل و انفعال و كسر و انكسار در يكديگر و از يكديگر استعداد صورت جديدي مي يابند 
و به اين ترتيب مركب جديد حادث مي شود و اجزاء با هويت تازه به هستي خود ادامه مي دهند، 
افراد انسان كه هر كدام  با سرمايه اي فطري و سرمايه اي اكتسابي از طبيعت وارد زندگي اجتماعي  
مي شوند، روحا در يكديگر ادغام مي شوند و هويت روحي جديدي كه از آن به «روح جمعي» تعبير 
مي شود مي يابند. اين تركيب، خود يك نوع تركيب  طبيعي مخصوص به خود است كه براي آن 
شبيه و نظيري نمي توان يافت. اين  تركيب از آن جهت كه اجزاء در يكديگر تأثير و تأثر عيني دارند و 
موجب تغيير عيني يكديگر مي گردند و اجزاء هويت جديدي  مي يابند، تركيب طبيعي و عيني است، 
اما از آن جهت كه «كل» و مركب به عنوان يك «واحد واقعي» وجود ندارد، با ساير مركبات طبيعي  
فرق دارد، يعني در ساير مركبات طبيعي، تركيب، تركيب حقيقي است، زيرا اجزاء در يكديگر تأثير 
و تأثر واقعي دارند و هويت افراد هويتي ديگر مي گردد و مركب هم يك «واحد» واقعي است، يعني 

صرفا هويتي يگانه  وجود دارد و كثرت اجزاء تبديل به وحدت كل شده است. 
اما در تركيب جامعه و فرد تركيب، تركيب واقعي است، زيرا تأثير و تأثر و فعل و انفعال واقعي 
رخ مي دهد و اجزاي مركب كه همان افراد اجتماع اند، هويت و صورت جديد مي يابند، اما به هيچ 
وجه كثرت تبديل به  وحدت نمي شود و «انسان الكل» به عنوان يك واحد واقعي كه كثرتها در او 
حل شده باشد وجود ندارد، انسان الكل همان مجموع افراد است و وجود اعتباري و انتزاعي دارد. 

(مطهري، 1372 ب: 26)
هرگاه مردمي به صورت جمعي به كاري كه واقع مي شود - ولو به وسيله فرد واحد - خشنود 
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يا نا خشنود باشند، همه يك حكم و يك سرنوشت پيدا مي كنند. «و انما عقر ناقة ثمود رجل واحد 
فعمهم االله بالعذاب لما عموه  بالرضا»، فقال سبحانه «فعقروها فأصبحوا نادمين» خداوند عذاب خويش 
را به صورت جمعي بر عموم مردم ثمود فرود آورد، زيرا كه عموم مردم ثمود به تصميمي كه يك فرد 
گرفت خشنود بودند، و آن  تصميم كه به مرحله عمل درآمد، در حقيقت تصميم عموم بود. خداوند 
در سخن  خودش كار پي كردن را در عين اينكه به وسيله يك فرد صورت گرفته بود به جمع  نسبت 

داد و گفت آن قوم پي كردند و نگفت فردي از آن قوم پي كرد. (مطهري، 1372 ب: 34) 
يكي از اين روابط اجتماعي كه در زندگي دنيوي و اخروي افراد جامعه نقش دارد، معماري و 
شهرسازي است كه به نوبه خود (و حتي صرفنظر از افراد) مي تواند جامعه را اسلامي يا مادي، عادلانه 
يا ظالمانه نمايد، صفتي كه با توجه به مباحث فوق ويژگي و مشخصه افراد آن جامعه خواهد شد؛ در 

ادامه به بررسي اجمالي مفاهيم دو مقوله «عدالت» و «شهر اسلامي» پرداخته شده است.

بخش اول- مباني و مفاهيم
مفاهيم «شهر اسلامي»، «عدالت» و «عدالت شهري» مفاهيمي عميق، چند لايه و داراي تعابير و 
تفاسير بسيار متنوع و گونه گون هستند كه بررسي مفصل هر كدام مي تواند موضوع چندين مقاله يا 
كتاب قرار گيرد، ولي در اين مقاله به ضرورت حفظ سير منطقي بحث، تعاريف و تعابير مختار نگارنده 

از دو مقوله فوق به اختصار ذكر مي گردد تا بستر مشترك مفهومي جهت ارائه مقاله فراهم گردد.
1-1- «عدالت» در آموزه هاي اسلام

بررسي مفهوم «عدالت» داراي سابقه اي طولاني در تاريخ انديشه و فلسفه و مذهب است، در 
ادامه با به ضرورت موضوع مقاله كه پيرامون «شهر اسلامي» است، عدالت را از ديدگاه آيات و روايات 

بررسي مي نماييم:
آيات قرآن

َ يأَمُْرُ باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسانِ وَ إيِتاءِ ذِي القُْرْبى». (سوره مباركه نحل، آيه 90)  «إنَِّ االلهَّ
علامه طباطبايي در تفسير آيه فوق مي فرمايد: «خداى سبحان ابتدا آن احكام سه گانه را كه 
مهم ترين حكمى هستند كه اساس اجتماع بشرى با آن استوار است، و از نظر اهميت به ترتيب يكى 
پس از ديگرى قرار دارند ذكر فرموده است، زيرا از نظر اسلام مهم ترين هدفى كه در تعاليمش دنبال 
شده صلاح مجتمع و اصلاح عموم است، چون هر چند انسانها فرد فردند، و هر فردى براى خود 
شخصيتى و خير و شرى دارد، و ليكن از نظر طبيعتى كه همه انسانها دارند يعنى طبيعت مدنيت، 
سعادت هر شخصى مبنى بر صلاح و اصلاح ظرف اجتماعى است كه در آن زندگى مى كند، بطورى 
كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو فساد آن را محاصره كرده باشد رستگارى يك فرد و صالح 
شدن او بسيار دشوار است، (و يا به تعبير ديگر عادتا محال است). به همين جهت اسلام در اصلاح 
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اجتماع اهتمامى ورزيده كه هيچ نظام غير اسلامى به پاى آن نمى رسد، منتها درجه جد و جهد را 
در جعل دستورات و تعاليم دينى حتى در عبادات از نماز و حج و روزه مبذول داشته، تا انسانها را، 

هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماع صالح سازد.» ترجمه الميزان، ج 12، ص: 478
ِ» (سوره مباركه نساء، آيه 135) امِينَ باِلقِْسْطِ شُهَداءَ اللهَِّ َّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّ «يا أيَُّهَا ال

«كلمه «قسط» به معناى عدل است و قيام به قسط به معناى عمل به قسط و تحفظ بر آن 
امِينَ باِلقِْسْطِ»، «قائمين به قسط» است البته قائمينى كه قيامشان به قسط  است، پس مراد از «قَوَّ
تام و كامل ترين قيام است، (چون قوام صيغه مبالغه است و به آيه چنين معنايى مى دهد) آرى مبالغه 
در قيام به همين است كه شخص قوام به قسط كمال مراقبت را بخرج دهد تا به انگيزه اى از هواى 
نفس يا عاطفه يا ترس و يا طمع و يا غيره از راه وسط و عادلانه عدول نكند و به راه ظلم نيفتد.» 

ترجمه الميزان، ج 5، ص: 176
«لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا باِلبَْيِّنَاتِ وَ أنَزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَ المِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ» (سوره مباركه 

حديد، آيه 25)
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حقّ از 

باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.
در اين آيه به وضوح خداوند متعال هدف از ارسال رسل و انزال كتاب و ميزان (انسان كامل يا 

الگوها و شرايع) را قيام و برپايي «قسط1 و عدالت» معرفي مي فرمايد.

1. در مورد معناى قسط، “راغب» در «مفردات» مى گويد: “القسط هو النصيب بالعدل”
قسط، نصيب به عدالت است.

در «لسان العرب» و «تاج العروس» آمده است كه: قسط، عدل و حصه و نصيب است؛ و گفته شده است كه اقِساط به كسر همزه، فقط عدل در قسمت 
است. در حديث آمده است:

مُوا أقَْسَطُوا» «اذِا حَكَمُوا عَدَلوُا، وَاذِا قَسَّ
وقتى حكم برانند عدالت كنند، و زمانى كه قسمت كنند به عدالت قسمت نمايند و به عدل نصيب و حصه بدهند. «ابوهلال عسكرى» در «الفروق» 
مى گويد: فرق بين نصيب و قسط، اين است كه نصيب بر آنچه كمتر و زيادتر از استحقاق باشد اطلاق مى شود ولى قسط حصه اى است كه به عدل و 

مُوهُ عَلىَ القِْسْطِ» يءَ بيَْنَهُمْ، اذِا قَسَّ استحقاق معين شده است؛ و گفته مى شود: «قَسَطَ القَْوْمُ الشَّ
«وقتى چيزى را به قسط و عدل تقسيم كنند مى گويند: آن را بين خود تقسيط كردند».

و جايز است كه گفته شود: قسط اسم است از براى عدل در قسمت و گفته شده است كه قسط آن نصيبى است كه شخص، استحقاق آن را دارد و به 
آن نيازمند است. در قرآن مجيد، ماده ق س ط مكرر آمده است. از جمله در آيه: 

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، و انزلنا معهم الكتاب و الميزان، ليقوم الناس بالقسط 
مفاد آيه اين است: فرستادن پيامبران با نشانه ها و نازل كردن كتاب و ميزان، براي برپايي و قيام مردم به قسط و عدل است. اگر چه ظاهر اين است كه 
از قسط، معناي عام و عدل كلي و مطلق اراده شده است، ولي در آوردن كلمه قسط به جاي عدل، شايد اين عنايت باشد كه خواننده و شنونده به نصيب 
به عدل و حق و نظم اقتصادي، و اهميت مداخله آن در قيام اجتماع به عدل متوجه گردد و ضمنا به اين نكته هم بايد توجه داشت كه مكتب انبيا در 
اعصاري كه تعادل مالي و اقتصادي در برقراري جامعه به عدل، موثر شناخته نمي شد، آن را پيشنهاد كرده و هدف فرستادن پيامبران و وحي و تعاليم و 
برنامه و كتاب بر آنان، نظم مالي و اقتصادي را نيز متضمن مي باشد. چون عدل مطلق، بدون تعادل مالي و نظام اقتصادي محكم و برنامه صحيح و توليد 
و توزيع حاصل نخواهد شد. در آيه ي ديگر مي فرمايد: قل امر ربي بالقسط: بگو پروردگار من فرمان به قسط داده است. كه از اين آيه نيز يا معناي عدل 

عام و مطلق مراد است يا خصوص تقسيم و توزيع به نصيب و حق و عدل. (صافي گلپايگاني، عقيده نجات بخش، ص 75)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1204   مجموعه مقالات دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت
«قُلْ أمََرَ رَبِّي باِلقِْسْط1ِ » (سوره مباركه اعراف، آيه 29) بگو پروردگارم امر به عدالت كرده است. 
«اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى» (سوره مباركه مائده، آيه 8) عدالت پيشه كنيد، كه اين به تقوا نزديك تر است.

روايات
الإمام علي «ع»: العدل  يضع  الأمور مواضعها. 

امام على «ع»: عدالت، امور را در جاى خود قرار مى دهد.
الإمام علي «ع»: عليكم بالإحسان إلى العباد، و العدل في البلاد. 

امام على «ع»: بر شما باد احسان كردن به بندگان و اجراى عدالت در شهرها و آباديها
الإمام الصّادق «ع»: ثلاثة أشياء يحتاج النّاس طرّا إليها: الامن، و العدل، و الخصب. 

امام صادق «ع»: سه چيز است كه همه مردم به آنها نياز دارند: امنيّت و عدالت و فراوانى 
الإمام علي «ع»: العدل رأس الإيمان و جماع الإحسان  

امام على «ع»: عدل سر ايمان و جامع همه گونه احسان است. (الحياة / ترجمه احمد آرام؛ ج  6؛ ص 636)
ِ ص  المَْهْدِيُّ مِنْ وُلدِْي يمَْلؤَُهَا عَدْلاً وَ قسِْطاً كَمَا مُلئَِتْ جَوْراً وَ ظُلمْا2 (كمال الدين  قَالَ رَسُولُ االلهَّ
1. تفاوت بين عدل و انصاف و قسط وعدل: انصاف عبارت از عدالت و رفتار عادلانه است و همان گونه كه لغت شناسان تصريح كرده اند معناي حقيقي آن، نصف 
كردن چيزي به دست خود انسان است، بدون اينكه حكم و حاكمي باشد، مانند تقسيم مالي بين خود و ديگري به صورت مساوي. علامه فيومي در كتاب المصباح 
المريد مي گويد: نصفت المال بين الرجلين انصفته من قتل قسمته نصفين و انصفت الرجل عاملته بالعدل و القسط والاسم انصفه بفتحتين لانك اعطيته من الحق 
ما يستحقّه بنفسك. مال را بين اين دو مرد از باب قَتَل يقتُل نصف كردم، يعني به نصف تقسيم كردم و با مردي به انصاف رفتار كردم، يعني با قسط و عدالت با 
او رفتار كردم و اسم مصدر آن، لفظ «نصََفَه» با دو فتحه است، به اين معنا كه چيزي را كه مستحق آن بود به دست خودت نه به حكم غير به او دادي. (المقري، 
1347 قمري: 315) از اينجا تفاوت بين عدالت و انصاف روشن مي گردد كه در انصاف اعطا و دادن مطرح است اما عدالت مي تواند هم به اعطا هم به غير آن اطلاق 
شود. به عبارت ديگر از او مي گيرند و يا از روي عدالت، چيزي از آن كم مي كنند. براي مثال، وقتي دست سارق قطع مي شود، مي گويند عدالت اجرا شد، اما واژه 
انصاف را به كار نمي برند. (علاوه بر اين مي توان استنباط كرد كه در انصاف ملاك، تشخيص فرد عامل و معطي است كه مي تواند صحيح يا غلط باشد در حاليكه در 
مفهوم عدل پايداري و جهانشمولي بيشتري مطرح است. - نگارنده-) در بيان تفاوت قسط و عدل بايد گفت كه قسط، عدالت آشكار است و مي توان آن را مشاهده 
كرد. از اين رو ميزان و ترازو را قسط را مي نامند و عدالت در وزن كردن را مي توان مشاهده كرد اما عدالت اعم از عدالت آشكار و نهان است. (محامد، 1385: 242) 
2. «بنگريد! مردمانى ساده دل، حتى در ميان عالمان و فاضلان، وجود دارند كه- به گمان ايشان- اصلاحات اجتماعى براى كسى كه به پرهيزگارى فردى پرداخت 
و به مقتضاى آن عمل كرد، از امور مهم محسوب نمى شود. آنان را گمان چنين است كه تقوى امرى فردى است و به قيام كردن براى آنچه به صلاح مردم است، 
ارتباطى ندارد! اين پندارى فاسد است كه بعضى از اشخاص دور از فهم حقيقت دين و حقايق زندگى و واقعيّت اجتماع- به اذهان امثال خود القا مى كنند، و 
آنان را از حضور اجتماعى فعّال و وارد شدن در حركتها و نهضتهاى بيداركننده و سازنده، و ايستادگى به صورت شايسته براى دست يافتن به آنچه صلاح مردم 
است، و جلوگيرى كردن از آنچه مايه فساد مى شود باز مى دارند؛ و اين همه در حالى است كه تعاليم اسلام تقواى فردى را نمى پذيرد، و كسى را كه تنها در 
بند خود است و اهتمامى در باره امور برادران و خواهران مسلمان خود- بلكه ديگر انسانها- ندارد، و با داشتن همسايه گرسنه شب را با سيرى به خواب مى رود، 
يا كسى كه به تعليم و تربيت محرومان نمى پردازد، از مسلمانى و ايمان و نجات به دور معرّفى مى كند. و مايه دهشت است كه گروهى از پيوستگان به اسلام، 
اين دين انسانى سازنده افراد و زنده كننده جامعه ها را، تنها منحصر در بعضى از مناسك فردى و عبادتهاى شخصى مى دانند، و از اجرا كردن احكام اجتماعى 
و قضايى و اقتصادى درخشان آن تن مى زنند، و چنان گمان دارند كه به بهترين صورت به آداب مسلمانى خويش عمل مى كنند، و خود را عابدانى متعهّد و 
پرهيزگار مى شمارند، در صورتى كه هرگز چنين نيست! خدا كسانى از بندگان خود را دوستتر دارد كه نفع آنان بيشتر به بندگان او برسد، و هيچ نفعى عامتر 
و فراگيرتر از كوشش مجدّانه براى اجراى عدالت در ميان توده ها نيست، تا در نتيجه، زندگى آنان شكوفا شود، و بندگان ستمديده خدا ايمنى و آسايشى پيدا 
كنند، و سرزمينهاى مرده زنده شود، و مردمان آن نيز از گذراندن زندگى به صورت مرگ  تدريجى بيرون آيند، و همچون زندگان به داشتن حياتى بهتر بپردازند، 
چنان كه اين مقصود قرآنى عظيم را، سيّد و مولاى ما حضرت سيّد الشهداء «ع»، در نامه ها و خطبه ها خود بخوبى بيان كرده است. و اگر امر بدان گونه بود كه 
اين ساده لوحان و پيروان ايشان تصوّر مى كنند، چنان لازم مى آمد كه در احاديث مهدى منتظر «ع» (كه قائم به حق و عدل و زنده كننده قرآن و آشكاركننده 
ايمان و عمل كننده به سنّتهاى پيامبر «ص» و پيرو سيره على بن ابى طالب «ع» و آخرين مصلح انسان و انسانيّت است)، چنين مى آمد: «زمين را پر از تقوى و 
عبادت مى كند»، با اينكه آمده است كه «زمين را پر از عدل و داد مى كند» و همين عدل و داد مقدّمه و مستلزم «تقوى» و «عبادت» درست است. آرى، دين 
جز به عدل اقامه نمى شود، و حيات واقعى احكام اسلامى تنها به اجراى عدالت ميسّر خواهد شد، و هيچ چيز، به تقوى و تحقّق يافتن عام و فعلى آن در همه 
نواحى نزديكتر از اجراى عدالت نيست. و شكوفايى اقتصادى بهمراه عدالت معيشتى، اثرى قطعى در استقرار عدل  در ميان مردم و عمل كردن مردم به عدل، 
و در عمل كردن ايشان به احكام دين و پذيرفتن مقياسهاى تقوى و صدق دارد، به شرط آنكه مردمان به شكلى مؤثرّ و معقول ارشاد شوند، و جهت راستين 
حركت خود را در زندگى دينى -چنان كه بايسته و شايسته است بشناسند. پس بر فرد مسلمان عاقل لازم است كه از وسوسه هاى ساده لوحان و فريب آفرينان 
پرهيز كند، و اين آگاهى را جلو چشم خويش قرار دهد كه اسلام دين اجتماعى انسانى عامّى است كه براى تقوى محل تجسّم و تحقّقى جز عمل كردن به 
عدالت در همه قضاياى زندگى فردى و اجتماعى و در ترازهاى گوناگون اقتصادى، از توليد و واردات و نرخگذارى و مالكيّت و مصرف نمى شناسد. در واقع، آنچه 
از تعاليم اسلامى (قرآنى و حديثى) بخوبى و آشكارا فهميده مى شود، اين است كه تقوى و تقدّس فردى ارزشى ندارد، مسلمان راستين و متّقى آن است كه از 
حال مسلمانان- بويژه مستضعفان (و حتى از مستضعفان غير مسلمان)- غافل نباشد، و از كوشش براى رسيدن حقوق محرومان به آنان باز نايستد. اين است كه 
قرآن كريم- بجز احاديث- بصراحت مى فرمايد- چنان كه چند بار نقل كرده ايم- اگر مى خواهيد به تقوى برسيد و در نزد خداوند مسلمانى متّقى (با تقوى- تقوى 

پيشه) بشمار آييد، عادل باشيد و در راه اجراى عدالت بكوشيد (اعْدِلوُا، هُوَ، أقَْرَبُ للِتَّقْوى ).(حكيمي، محمد رضا، الحياة / ترجمه احمد آرام، ج 6، ص: 626) 
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و تمام النعمة؛ ج 1؛ ص 286)
1-2- شهر اسلامي

ارائه و ايجاد بستر مفهومي مناسب از «شهر اسلامي» نيازمند توضيحاتي ريشه اي تر است:
معماري و شهرسازي در دنياي پيچيده و صنعتي امروز مبتني بر الگوها و مدلهاي علمي و جهاني 
بوده و استانداردها و ضوابط عقلاني و تجربي كنترل نظام شهرها را برعهده دارند، به اين ترتيب آيا 
جايي براي متصف شدن به صفت اسلامي يا ديني به مقوله اي جهاني و علمي وجود دارد؟ و اگر هست 
شامل كدام جنبه هاي شهرسازي مي شود، آيا صرفا مسائل زيبايي شناختي و عبادي و احساسي را 

در بر مي گيرد؟ يا وارد حيطه ضوابط و آيين نامه هاي فني و تخصصي هم مي شود؟
آيا اصولا دست آوردهاي علمي (عقلاني) و تجربي بشر جهانشمول و مشتركند و يا بر حسب 

جهان بيني و اعتقادات پژوهشگر و محقق تغيير مي كنند؟
از رنسانس به اين سو، علم (در اينجا به معناي Science) ادعا نمود كه به دو دليل نبايستي 
در هيچ چهارچوبي مافوق خود محصور شود، دليل اول جهانشمولي و قابل تجربه و آزمون به طور 
مشترك در سراسر جهان و توسط همه افراد صرفنظر از دين و مذهب و فرهنگ آنان است و دليل 

دوم كاربردهاي صحيح و مثبت و سازنده علم.
در رد دليل اول مي توان به روشني از مثال طور ماهيگيري ادينگتون استفاده كرد: 

«ادينگتون، داستان ماهيگيري را بيان مي كند كه از تور ماهيگيري با اندازه خاصي استفاده 
مي كند و در آخر به اين نتيجه گيري مي رسد كه همه ماهيان دريا به همان اندازه خاص هستند.» 

(نصر، 1387: 189)
مثال فوق نشان مي دهد كه علوم جديد حتي اگر «اكتشافي» هم باشند، وابسته به «پيش 
فرضها» و ابزار محدود خود بوده و به دليل اين وابستگي نمي توانند ادعاي جهانشمولي و برتري بر 
دين و متافيزيك را نمايند؛ اما نكته عميقتر و دقيقتر اينجاست كه علوم طبيعت (به ويژه در شاخه 
نظري) بر خلاف ادعاي خود نه «كشف» كه «تفسيري» از طبيعت را ارائه مي دهند؛ دكتر گلشني 

به خوبي اين مساله را در تبيين علم فيزيك روشن مي سازد:
«آنهايي كه از نزديك، ناظر يا دست اندركار امور علمي نيستند، همه آنچه را كه در كتابهاي علمي 
آمده است يا دانشمندان از آنها صحبت مي كنند، واقعا يافته هاي علم دانسته و قطعي تلقي مي نمايند 
و از نقشي كه ايدئولوژيها و گرايشهاي فلسفي در كاوشهاي علمي و تفسير داده هاي تجربي ايفا كرده 
و مي كنند غفلت دارند. اگر دانشمندان صرفا دنبال توضيح يافته هاي تجربي مي بودند تمايز ديني و 
غير ديني يا شرقي و غربي بودن علم نيز منتفي بود ولي مساله اين است كه دانشمندان بزرگ همواره 
در مقام توضيح همه جهان طبيعت بوده و كوشيده اند از تعميم يافته هاي محدود خود، نظريه هاي 
جهان شمول بسازند، نظرياتي كه بسيار فراتر از حوزه قابل دسترسي آنها بوده و در اين تعميم –و 
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تفسير- پاي تعصبات و گرايشهاي ديني و فسلفي به ميان آمده است.» (گلشني، 1388: 2)

در رد دليل دوم نيز بايستي توجه نمود «موفقيت علم كاربردي به هيچ وجه دليل پذيرفتن 
عصمت و خطاناپذيري فرضيات علمي مطرح شده در آن نيست، مخترعين ماشين بخار در قرن 
نوزدهم تئوري فيزيكي اي را مورد استفاده قرار دادند كه امروزه از نظر علمي باطل به حساب مي آيد. 
حتي امروزه نيز يك فرضيه فيزيكي يا شيميايي ممكن است تغيير كند، در حاليكه كاربرد آن دست 

نخورده ادامه مي يابد.» (نصر، 1387: 152-3) 
بنابراين حتي در علوم دقيق و فني اي نظير فيزيك نيز مي توان قائل به فيزيك اسلامي و غربي 
بود، اما بايد توجه نمود «منظور از علم ديني اين نيست كه آزمايشگاه ها و نظريه هاي فيزيكي كنار 
گذاشته شوند يا به طريقي جديد دنبال شوند و اين نيست كه فرمولهاي شيمي و فيزيك يا كشفيات 
زيست شناسي را از قرآن و سنت استخراج كنيم بلكه منظور قراردادن كليات قضايا در يك متن 
متافيزيكي ديني است» (گلشني، 1388: 171) و همچنين توجه به اين نكته كه همواره جهت 
گيري كاربرد علوم را عاملي خارج از آن علم كنترل مي كند، عواملي نظير سياست، اقتصاد، حس 
ناسيوناليستي و يا گرايشات مذهبي، كنترل كاربرد علوم را در طول تاريخ به دست داشته و دارند و 
اطمينان از قرارداشتن جهت كاربردي يك علم در راستاي آرمانها و خواسته ها و اهداف يك دين، 

زمينه ساز شكل گيري علم ديني (علم آن دين) خواهد بود.
اين حقيقت در تعريف علوم انساني نظير اقتصاد، روان شناسي، جامعه شناسي، معماري و 
شهرسازي و ... به طريق اولي مشهودتر و قابل درك تر است. ولي تاكيد بر علوم فني در اين مقاله به 
اين دليل بود تا از اتصاف صفت «اسلامي» به جنبه هاي صرفا زيبايي شناسي يا احساسي معماري 
و شهرسازي پيشگيري نموده و اطلاق آن به جنبه هاي «عقلاني» و «تجربي» اجمالا اثبات گردد.

بخش دوم- استخراج و تدوين شاخصه هاي عدالت اجتماعي و مالكيت زمين و مسكن از 
منظر اسلام (بررسي وضع مطلوب از ديدگاه اسلام)

2-1- بررسي آيات و روايات
ُ جَعَلَ لكَُم مِّن بيُُوتكُِمْ سَكَنًا (سوره مباركه نحل، آيه 80) وَ االلهَّ

و خدا براى شما از خانه هايتان محل سكونت (و آرامش) قرار داد.
النّبي «ص»: من سعادة المسلم سعة المسكن ... (وسائل، 3/ 558.)

پيامبر «ص»: از خوشبختى مسلمان، بزرگى  خانه  او است ...
النّبيّ «ص»: من سعادة المرء المسلم، المسكن الواسع. («وسائل» 3/ 559.)

پيامبر «ص»: از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن خانه بزرگ است.
الإمام الباقر «ع»: من شقاء العيش ضيق المنزل. ( «وسائل» 3/ 559)
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امام باقر «ع»: از بدبختى زندگى، تنگى منزل است.
الإمام الصّادق «ع»: للمؤمن في سعة المنزل راحة. («وسائل» 3/ 560)

امام صادق «ع»: براى مؤمن، بزرگى منزل مايه آسايش است.
الإمام الصّادق «ع»- قال راوي الحديث: ... قلت لأبي عبد االلهَّ «ع»: إنّ لي على رجل دينا، و قد 
أراد أن يبيع داره فيقضيني (فيعطيني- خ ل)؟ فقال أبو عبد االلهَّ «ع»: «أعيذك بااللهَّ أن تخرجه من 

ظلّ رأسه». («وسائل» 13/ 94- 95)
امام صادق «ع»- راوى حديث مى گويد: به امام صادق «ع» گفتم: طلبى از مردى دارم كه 
مى خواهد خانه اش را بفروشد و دين خود را به من بپردازد؟ امام «ع» فرمود: «خدا تو را حفظ كند! 

مبادا او را از سرپناهش بيرون كنى».
الإمام الصّادق «ع»- كان ابن أبي عمير رجلا بزّازا، و كان له على رجل عشرة آلاف درهم، فذهب 
ماله و افتقر، فجاء الرّجل فباع دارا له، بعشرة آلاف درهم و حملها إليه، فدقّ عليه الباب، فخرج إليه 
- فقال له الرّجل: هذا مالك الذّي لك عليّ فخذه! فقال ابن أبي- عمير:  محمّد بن أبي عمير- رحمه االلهَّ
فمن أين لك هذا المال، ورثته؟ قال: لا. قال: وهب لك؟ قال: لا، و لكنّي بعت داري الفلانيّ لأقضي 
- حدّثني ذريح المحاربي عن أبي عبد االلهَّ «ع» إنهّ قال: «لا  ديني. فقال ابن أبي عمير- رحمه االلهَّ
يخرج الرّجل من مسقط رأسه بالدّين». أرفعها، فلا حاجة لي فيها، و االلهَّ إنيّ محتاج في وقتي هذا 

إلى درهم، و ما يدخل ملكي منها درهم. («علل الشرائع» 2/ 529.)
امام صادق «ع»- ابن ابى عمير مردى بزّاز بود، و ده هزار درهم از شخصى طلب داشت، و چون 
مالش از دست رفت و فقير شد، آن مرد (بدهكار) خانه اى داشت، آن را به ده هزار درهم فروخت؛ 
- بيرون  و مال را در خانه وى آورد كه به او بدهد. چون در را كوبيد محمّد بن ابى عمير- رحمه االلهَّ
آمد، آن مرد گفت: اين مالى است كه از من طلب داشتى، آن را بگير! ابن ابى عمير گفت: اين مال 
را از كجا بدست آوردى، ميراثى به تو رسيده است؟ گفت: نه. گفت: آيا كسى آن را به تو بخشيده 
است؟ گفت: نه، بلكه خانه خودم را به فلان كس فروختم تا دين خود را ادا كنم. ابن ابى عمير- رحمه 
- مى گويد: ذريح محاربى از امام صادق «ع» نقل كرده است كه فرمود: «مرد را از زادگاهش به  االلهَّ
خاطر دينى كه دارد نبايد بيرون كنند». اين مال را بردار، كه مرا بدان نيازى نيست، به خداى سوگند 

كه من هم اكنون به يك درهم نيازمندم، ولى درهمى از مال تو نخواهم گرفت.
الإمام الصّادق «ع»: من كانت له دار، فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياّها، قال االلهَّ عزّ و جلّ: 
«ملائكتي! أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدّنيا؟ و عزّتي لا يسكن جناني أبدا» («وسائل» 11/ 600).
امام صادق «ع»: هر كس خانه اى داشته باشد، كه مؤمنى نيازمند به سكونت در آن باشد، و 
صاحب خانه خانه را به او ندهد، خداى بزرگ مى گويد: «اى فرشتگان من! آيا بنده ام بخل ورزيد 
كه در دنيا خانه به بنده ديگرم بدهد؟ سوگند به عزّتم كه هرگز در بهشت من ساكن نخواهد شد».
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الإمام الرّضا «ع»- قال معمّر بن خلاّد، إنّ أبا الحسن اشترى دارا و أمر مولى له أن يتحوّل إليها 

و قال: «إنّ منزلك ضيّق».
فقال: قد أحدث هذه الدّار أبي. فقال أبو الحسن «ع»: «إن كان أبوك أحمق، ينبغي أن تكون 

مثله؟». («وسائل» 3/ 559)
امام رضا «ع»- معمّر بن خلاّد مى گويد: (امام) ابو الحسن الرّضا «ع»، خانه اى خريد و به يكى از 
دوستان خود دستور داد كه به آن خانه منتقل شود، فرمود: «خانه فعلى تو تنگ و كوچك است ...»

لاَمُ: مِنْ مُرِّ العَْيْشِ : النُّقْلةَُ مِنْ دَارٍ إلِىَ دَار (هداية الأمة إلى أحكام الأئمة  ادِقُ عَليَْهِ السَّ قَالَ الصَّ
عليهم السلام؛ ج-2؛ ص 230)

از تلخى زندگى، انتقال از خانه اى به خانه ديگر است. (اشاره به عدم تناسب اجاره نشيني با 
سبك زندگي مطلوب از ديدگاه اسلام)

حديث زير نشان مي دهد كه حضرت علي عليه السلام علي رغم اوضاع نابسمان و مدت كوتاه 
حكومت، اين اصل عدالت اجتماعي را اجرا فرموده بودند:

الإمام علي «ع»: ما أصبح بالكوفة أحد إلاّ ناعما، إنّ أدناهم منزلة، ليأكل البرّ، و يجلس في الظّلّ، 
و يشرب من ماء الفرات.

- امام على «ع»: همه مردم كوفه اكنون داراى وضعيّت خوبى هستند، حتى پايين ترين افراد، 
نان گندم مى خورد، خانه دارد، و از آب آشاميدنى خوب استفاده مى كند. (الحياة / ترجمه احمد 

آرام؛ ج 4؛ ص 300)
بنابراين داشتن مسكن وسيع از حقوق مسلمانان محسوب مي شود كه در قانون اساسي جمهوري 

اسلامي ايران نيز بدينگونه به آن اشاره شده است: 
اصل 31 ـ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است 
با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را 

فراهم كند
آنچه در قانون اساسي ذكر شده با روايات فوق الذكر همخوان بوده و با اشاره به مسكن متناسب، 

به مسكن حداقل بسنده نمي كند.
در ادامه به چند نكته در باب وسعت خانه و عدالت اجتماعي اشاره مي گردد:

وسعت خانه زمانى ستوده است و از اسباب خوشبختى محسوب مى شود، كه در ميان مردم 
گروههاى فراوانى بدون پناهگاه و بدون داشتن يك وجب زمين ديده نشوند.

اگر بزرگى خانه مايه خوشبختى فرد مسلمان است، پس داشتن اصل خانه نيز- به طريق  اولى - 
مايه خوشبختى و اطمينان روحى و حرمت اجتماعى و رفاه خانوادگى او است. يادآوري احاديثي در 

مذمت جابه جايي (اجاره نشيني) مويد اين مطلب است.
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نظامات شهرسازي بايستي امكان تهيه مسكن مناسب و وسيع را براي تمامي خانواد ه ها فراهم 
نمايند كه اين امر مستلزم سياستها و تمهيداتي خاصي است كه در بخش چهارم به آن اشاره مي شود.

تاكيد بر مسكن وسيع بايستي با حفظ اعتدال صورت پذيرد، (همانگونه كه در تعريف عدل، از 
آن به حد ميانه افراط و تفريط نيز تعبير شده است) روايات معصومين عليه السلام ضمن نكوهش 

اسراف در اين زمينه حد آن را نيز مشخص كرده است:
َ الَّذِي إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ  فَلاَ تبَْنُوا مَا لاَ تسَْكُنُونَ  وَ لاَ تجَْمَعُوا مَا لاَ تأَكُْلُونَ وَ اتَّقُوا االلهَّ

چيزي را كه در آن ساكن نمي شويد، نسازيد... (المحاسن؛ ج 1؛ ص 226)
بنابراين حد مشخص شده براي وسعت مسكن، مساحتي است كه با توجه به تعداد و سرانه 

افراد خانواده مورد «استفاده» قرار مي گيرد و اضافه تر از آن شديدا مورد نكوهش واقع شده است:
الإمام الصّادق «ع»: ما بنى  فوق  ما يسكنه، كلّف حمله يوم القيامة. («وسائل» 3/ 587.)

امام صادق «ع»: آنچه بيش از نياز سكونت ساخته شود، صاحب آن- در قيامت- مكلّف به حمل 
آن مى شود.

الإمام الصّادق «ع»: كلّ بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. («وسائل» 3/ 587؛ 
«وافى» 3 (جزء 11)/ 110، باب «ساختمان بيش از كفاف».)

- امام صادق «ع»: هر بنايى كه بيش از كفاف و بسندگى باشد- در روز قيامت- وبال و عقوبتى 
براى صاحب آن خواهد شد.

أَ تبَْنُونَ بكُِلِّ ريِعٍ آيةًَ تعَْبَثُونَ* وَ تتََّخِذُونَ مَصانعَِ لعََلَّكُمْ تخَْلُدُونَ * (سوره مباركه شعرا، آيه 129) 
آيا بر هر فرازگاهى به بازيچه نشان راهى مى سازيد* و كاخهايى افراشته (يا آبدانهايى) فراهم مى آوريد 
(به اين خيال) كه شايد جاودانه در آنها بمانيد (و به مرگ و كوچيدن از اين خاكدان نمى انديشيد)؟

النّبيّ «ص»: إنّ لكلّ بناء يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة، إلاّ ما لا بدّ منه.
پيامبر «ص»: هر بنايى كه ساخته شود، براى صاحب خود- در روز قيامت- وبالى خواهد بود. 

مگر ساختمانى باشد به اندازه نياز.
جمع اين احاديث نشان دهنده يك نگرش سيستمي در بيان معصومين عليهم السلام است كه 
يكي از موانع دستيابي به مسكن مناسب و وسيع براي همه مومنين را وجود خانه هايي با ابعاد بيش 
از حد كفاف مي دانند و در احاديث دسته دوم آن را مورد نكوهش و نهي قرار مي دهند. اين نگرش 
سيستمي موجب مي شود تا مقوله مالكيت به صورت كلي و مالكيت زمين به صورت خاص داراي 
نظام حقوقي و برنامه ريزي خاصي گردد؛ تمهيداتي كه با ذكر آيات و روايات زير در قالب اصول كلي 

مالكيت در اسلام مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند:
اصل اول- مالكيت خدا

ماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ ... از آن خداست آنچه در آسمانها و زمين است... (آل عمران  ِ ما فيِ السَّ وَ اللهَِّ
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109، آل عمران 129، نساء 126، نساء 131، نساء 132) 

ماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ ...از آن اوست آنچه در آسمانها و زمين است، نساء 171. لهَُ ما فيِ السَّ
و ديگر آيات كتاب آسمانى در اين باره؛ بلكه اعتقاد دينى توحيدى، خود مالك يعنى انسان را 
ماواتِ وَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ   ِ مَنْ فيِ السَّ نيز- چنان كه اشاره شد- ملك خداى متعال مى داند: «ألاَ إنَِّ اللهَِّ

(سوره مباركه يونس، آيه 66) آگاه باشيد كه هر كس در آسمانها و زمين است از آن خداست».
پس در سايه اين اعتقاد توحيدى، همه مالها و چيزها و مواهب و نعمتها و امكانات و كالاهايى 
كه در نزد انسان و در دسترس و مورد استفاده او است، بنا بر اصل، ملك او نيست بلكه ملك خدا 
و از خدا و از روزيها و نعمتهاى او است كه به انسان ارزانى داشته و به او- بعنوان امانت و بر اساس 
نيابت- بخشيده است. به همين دليل انسان حق ندارد به هر وسيله اي مال را كسب يا در هر راهي 

و به هر روشي مصرف كند و خدا با او شرط كرده است كه:
ا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طَيِّباً) (بقره، 168)؛  از آنچه حلال و پاكيزه است بخورد (يا أيَُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّ
يْطان) (انعام، 142)؛ و سپاسگزار نعمت  و پا بر جاى پاى شيطان نگذارد (وَ لا تتََّبِعُوا خُطُواتِ الشَّ
) (نحل، 114)؛ و اسراف نكند (وَ لا تسُْرِفُوا) (انعام، 161 و اعراف 31)؛ و  باشد (وَ اشْكُرُوا نعِْمَتَ االلهَّ
) (انفال، 69)؛ و در حال توانگرى  ا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا االلهَّ پرهيزگارى را از دست ندهد (فَكُلُوا مِمَّ
برخوردى متكبّرانه و طاغوتى نداشته باشد (وَ لا تطَْغَوْا فيِهِ) (طه، 81)؛ و مال را در دست خود نگاه 
ندارد، بلكه پيوسته و پيوسته انفاق كند (وَ أنَفِْقُوا ... وَ أنَفِْقُوا ...). (بقره، 195 و 254 و 268؛ توبه، 53؛ 

حديد، 57) و زكات مال خود را بپردازد. 
پس بنا بر اين اصل اساسى، مالكيّت  خدا بر چيزها و مالها و كالاها و هر چه عنوان مال دارد و 
داراى ارزش و بهاست، مالكيّتى حقيقى است، و مالكيّت  انسان بر اين چيزها عنوان مجازى و اعتبارى 

و وكالتى دارد، زيرا كه خدا به او بخشيده و در دست او قرار داده است.
) المالك للنّفوس و الأموال و سائر الأشياء، الملك الحقيقيّ، و  الإمام الرّضا «ع»: ... إذ كان (االلهَّ

كان ما في أيدي النّاس عواري ... («مستدرك الوسائل» 1/ 552.)
امام رضا «ع»: ... (خدا) مالك حقيقى نفوس و اموال و ديگر چيزهاست، و آنچه در دست مردم 

است عاريه است ...
اين اصل، در باره ساخته ها و اختراعات بشرى، و هر چه كه انسان از راه صنعتگرى و كشاورزى 
و بازرگانى و غوّاصى و بهره بردارى از ثروتهاى زمين و جز آن به دست مى آورد نيز صادق است. 

(حكيمي،1380: ج 3، ص: 84)
اصل دوم- توزيع عادلانه ثروت و امكانات (مبارزه با انحصار و انباشت سرمايه)

علاوه بر توصيه ها و حدود و فرامين فردي كه بخشي از آنها در آيات فوق ذكر شد؛ دين نظامات 
اجتماعي خاصي را براي جلوگيري از تمركز سرمايه و ثروت در دست عده اي خاص و كمك به 
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توزيع مناسب آن دارد:
ُ عَلىَ  رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ القُْرَى  فَللهِ وَ للِرَّسُولِ وَ لذِِى القُْرْبىَ  وَ اليَْتَامَى  وَ المَْسَاكِينِ وَ ابنِْ  ا أفََاءَ االلهَّ مَّ
ئكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَ  بِيلِ كى لاَ يكَُونَ دُولةَ بيَن الأَْغْنِيَاءِ مِنكُم وَ مَا ءَاتئَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهََ السَّ

َ شَدِيدُ العِْقَاب  (سوره مباركه حشر، آيه 7) اتَّقُواْ االلهَّ إنَِّ االلهَّ
آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و 
يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به 
دست نگردد! آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد)، و از آنچه نهى كرده خوددارى 

نماييد و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است! 
ِ خُمُسَهُ وَ للِرَّسُولِ  ...(سوره مباركه انفال، آيه 41) بدانيد  َّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ، فَأنََّ اللهَِّ وَ اعْلمَُوا أنَ

كه هر چه غنيمت به دست آوريد (يا سود ببريد)، پنج يك آن، متعلقّ به خدا و رسول است و ...
ِ وَ الرَّسُولِ  ... (سوره مباركه انفال، آيه 1) از تو در باره انفال  يسَْئَلُونكََ عَنِ الأَْنفْالِ؟ قُلِ: الأَْنفْالُ اللهَِّ

(غنائم) مى پرسند، بگو: انفال متعلقّ به خدا و رسول است ...
اكِعِين  (سوره مباركه بقره، آيه 43) و نماز را بپا داريد،  كَوةَ وَ ارْكَعُواْ مَعَ الرَّ لوَةَ وَ ءَاتوُاْ الزَّ وَ أقَيِمُواْ الصَّ

و زكات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد.
َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ (سوره مباركه آل عمران،  َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تأَكُْلُواْ الرِّبوَاْ أضَْعَفًا مُّضَاعَفَةً وَ اتَّقُواْ االلهَّ يأَيَُّهَا ال
آيه 130) اى كسانى كه ايمان آورده ايد، ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد، از خدا بپرهيزيد، تا 

رستگار شويد.
ِ وَ رَسُولهِ وَ إنِ تبُْتُمْ فَلكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لاَ تظَْلمُِونَ وَ لاَ تظُْلمَُون   َّمْ تفَْعَلُواْ فَأذَْنوُاْ بحَِرْبٍ مِّنَ االلهَّ فَإنِ ل
(سوره مباركه بقره، آيه 279) اگر (چنين) نكنيد، بايد بدانيد كه در حقيقت اعلان جنگ با خدا و رسول 
كرده ايد، و اگر توبه كنيد اصل سرمايه تان حلال است، نه ظلم كرده ايد و نه به شما ظلمى شده است. 
نظامات اقتصادي نظير خمس، زكات و تحريم ربا، حركت تكاثري مال در اجتماع را منع كرده 

و زمينه مناسب براي توزيع عادلانه را فراهم مي آورد.
اصل سوم- كار به عنوان منشأ ماليكت و احترام به مالكيت خصوصي

وَ أنَْ ليَْسَ  للإِْنِسْانِ  إلاَِّ ما سَعى  (سوره مباركه نجم، آيه 39) انسان چيزى جز آنچه براى آن 
تلاش كرده است ندارد

ا اكْتَسَبْن ... (سوره مباركه نساء، آيه 32)... مردان را  ا اكْتَسَبُوا، وَ للِنِّساءِ نصَِيبٌ مِمَّ ... للِرِّجالِ نصَِيبٌ مِمَّ
از كار و كوشش خويش بهره اى است، و زنان را از كار و كوشش خويش بهره اى ... («مجمع البيان» 3/ 40)

النّبي «ص»: كلوا من كدّ أيديكم. («بحار» 66/ 314)
پيامبر «ص»: از دسترنج خود بخوريد.

النّبي «ص»- سئل النّبيّ «ص»: أيّ كسب الرّجل أطيب؟ قال: «عمل الرّجل بيده و كلّ بيع 
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مبرور».(«مجمع البيان» 2/ 380.) از پيامبر اكرم «ص» پرسيدند كه كدام كسب مرد پاكيزه تر است؟ 

فرمود: «كار كردن مرد با دست خود، و هر خريد و فروش مشروع».
الإمام الباقر «ع»- قال راوي الحديث: سألته عن الرّجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى 

آخر، يربح فيه؟ قال: لا («وسائل» 13/ 266)
امام باقر «ع»- راوى حديث گويد: از آن امام در اين باره پرسيدم كه كسى انجام دادن كارى را 
متعهّد مى شود ليكن خودش كارى انجام نمى دهد و آن را به ديگرى واگذار مى كند، آيا حق سود 

بردن از اين راه دارد؟ فرمود: «نه».
الإمام الباقر «ع»، أو الصّادق «ع»- عن محمّد بن مسلم، أنهّ سئل عن الرّجل يتقبّل بالعمل فلا 
يعمل فيه و يدفعه إلى آخر، فيربح فيه؟ قال: لا، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئا. («وسائل» 13/ 266)

«2» امام باقر «ع»، يا امام صادق «ع»- محمّد بن مسلم گويد، پرسيدند: مردى كارى قبول 
مى كند و آن را- بى آنكه خود كارى انجام داده باشد- به ديگرى مى سپارد، آيا حق دارد از اين كار 

سودى ببرد؟ فرمود: «نه، مگر اينكه قسمتى از آن كار را انجام داده باشد».
اين احاديث- آشكارا- ما را به اصلى شالوده دار در «نگرش اسلامى» هدايت مى كند؛ يعنى ارزش 
واقعى مربوط به كار و تلاش است (وَ أنَْ ليَْسَ للإِْنِسْانِ إلاَِّ ما سَعى)  انسان چيزى جز آنچه براى آن 
تلاش كرده است ندارد، و ارزش مال از تلاشى كه براى كسب آن صورت گرفته است حاصل مى شود؛ 
و بدين گونه دو نظام «تشريعى» و «تكوينى» با يك ديگر هماهنگ مى شوند، زيرا كه در نظام تكوينى 
نيز وضع انسان همين گونه است و كوشش و تحمّل رنج لازم است، امام جعفر صادق «ع» در اين 
خصوص مى فرمايد: «... و خلق له الوبر لكسوته، فكلّف ندفه و غزله و نسجه، و خلق له الشّجر، فكلّف 
غرسها و سقيها و القيام عليها ... و ترك عليه في كلّ شي ء من الأشياء موضع عمل و حركة، لما في 
ذلك من الصّلاح ... و جعل الخبز متعذّرا- لا ينال إلاّ بالحيلة و الحركة- ليكون للإنسان في ذلك شغل 

يكفّه عمّا يخرجه إليه الفراغ من الأشر و العبث» («بحار» 3/ 87- 86- از كتاب «توحيد» مفصّل)
پشم براى پوشش آدمى آفريده شد، ليكن زدن و رشتن و بافتن آن به عهده خود او گذاشته 
شد. درخت براى انسان آفريده شد، ليكن نشاندن و آبيارى كردن و رسيدن به آن وظيفه خود او 
قرار داده شد ... در هر چيزى كه بنگرى جايى براى كار و تلاش آدمى باقى ماند، كه صلاح انسان 

در همين (كار و تلاش) بود (نه بيكارى) ...
پس از اينكه با مال با شرايط و تلاش مورد نظر اسلام به دست آمد حرمت و امنيت و احترام آن 

محفوظ است كه روايات زير به اين مطلب اشاره دارند:
النّبي «ص»: حرمة ماله (المؤمن) كحرمة دمه. («اختصاص» شيخ مفيد: 339) 

پيامبر «ص»: حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون او است.
النّبي «ص»: المؤمن  حرام كلّه، عرضه و ماله و دمه («تحف العقول»: 46.)
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پيامبر «ص»: همه چيز مؤمن محترم است، عرض او و مال او و خون او.
الإمام علي «ع»: أعظم الخطايا اقتطاع مال امرء مسلم بغير حقّ. («بحار» 78/ 55.)

امام على «ع»: بردن و خوردن مال مرد مسلمان به ناحق (از)، بزرگترين خطاهاست.
اصل چهارم- «زمين» موضوع مالكيت نيست، بلكه بهره برداري از آن مالكيت بردار است (تصرف 

به جاي مالكيت)
تاكيد اسلام بر حفظ و حرمت مالكيت خصوصي، موجب برخي سوء تفاهم ها در شباهت و حتي 
يكي دانستن مالكيت خصوصي بين دو مكتب اسلام و ليبراليسم شده در حاليكه نگرشي همه جانبه 
به آيات و روايات مرتبط (كه به برخي از آنها در بخشهاي فوق اشاره شد) نشان مي دهد مالكيت 
خصوصي در اسلام به دو شرط مشروعيت و محدوديت در كسب و مصرف، محترم شمرده مي شود 
و راه حلهاي فردي و اجتماعي اساسي اي براي جلوگيري از تكاثر و بي عدالتي در جامعه طراحي 
شده است، كه ذيل اصل دوم به برخي از آنها اشاره شد؛ يكي ديگر از اين راه حلها خروج برخي 
سرمايه ها از «موضوع» مالكيت است، از مهمترين اين سرمايه ها «زمين» است كه بدون وجود آن 
هر سه جنبه مهم فعاليتهاي شهري شامل «اشتغال»، «سكونت» و «فراغت و پيشرفت و رشد» 

امكان پذير نخواهند شد، روايات زير نشان دهنده توجه معصومين عليهم السلام به اين مهم است:
الإمام الكاظم «ع»: إنّ الأرض اللهَّ تعالى، جعلها وقفا على عباده ...(«وسائل» 17/ 345.)

امام كاظم «ع»: زمين از آن خداى متعال است كه آن را بر بندگان خود وقف كرده (و در اختيار 
آنان قرار داده) است ...

النّبيّ «ص»: موتان الأرض اللهَّ و رسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له. («مستدرك الوسائل» 3/ 149)
پيامبر «ص»: زمينهاى موات از آن خدا و رسول او است، پس هر كس چيزى از آنها را احيا كند 

متعلقّ به او خواهد بود.
النّبيّ «ص»- قضى رسول االلهَّ في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء، و لا يبيعوا فضل كلإ. 

(«وسائل» 17/ 333)
پيامبر «ص»- رسول خدا در باره باديه نشينان چنين حكم داد كه آب زيادى بر حاجت خود را 

از ديگران باز ندارند، و علف زيادى را نفروشند.
النّبيّ «ص»: نهى رسول االلهَّ «ص» عن بيع الماء و الكلإ و النّار. («مستدرك الوسائل» 3/ 150.)

پيامبر «ص»- رسول خدا «ص» از فروختن آب و علف و آتش نهى كرد.
از باب عمل كردن به اين حديث، شيخ طوسى چنين نظر مى دهد:

«تعلقّ آدمى به چشمه آب (نه گودالى كه براى رسيدن به آب كنده است)، تعلقّ حق (تصرّف) 
داشتن است نه مالكيّت»، سپس مى گويد: «... هر جايى كه گفتيم شخص مالك چاه است، يعنى 
مى تواند به اندازه نياز خود و چارپايانش و آب دادن به زراعتش از آن بهره بردارى كند، پس هر گاه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1214   مجموعه مقالات دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت
چيزى از آن زياد آيد واجب است كه آن را بدون عوض گرفتن براى شرب انسان و دام به ديگران 
ببخشد؛ و حق ندارد كه آب زايد از نياز خود را از ديگرى منع كند تا او نتواند دامهاى خود را در 

چراگاه نزديك اين آب به چرا وادارد.» (الحياة / ترجمه احمد آرام، ج 5، ص: 411)
الإمام علي «ع»: من باع فضل مائه، منعه االلهَّ فضله يوم القيامة («نوادر راوندى» / 53.)

امام على «ع»: هر كس آب زيادى بر مصرف خود را بفروشد (و به رايگان در اختيار ديگران 
نگذارد)، خداوند در روز رستاخيز فضل (و بخشش) خود را از او دريغ خواهد داشت.

الإمام الكاظم «ع»: إنّ الأرض اللهَّ تعالى، جعلها وقفا على عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنين 
متوالية بغير ما علّة، أخرجت من يده و دفعت إلى غيره؛ و من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين فلا 

حقّ له. («كافى» 5/ 297.)
امام كاظم «ع»: زمين از آن خداى متعال است كه آن را وقف بر بندگان خود كرده است، پس 
هر كس زمينى را- بى علتّى- سه سال پيوسته معطّل و ناكشته بگذارد، از دست او بيرون آورده و به 
ديگرى سپرده مى شود؛ و هر كس ده سال از مطالبه حق خويش خوددارى كند، ديگر حقّى ندارد.
الإمام الباقر «ع»: أيمّا قوم أحيوا شيئا من الأرض، أو عمروها، فهم أحقّ بها، و هي لهم. ( «كافى» 

(.279 /5
امام باقر «ع»: هر مردمى كه زمينى را احيا كنند يا آباد سازند، به آن سزاوارترند، و آن زمين به 

ايشان تعلقّ خواهد داشت.
الإمام الباقر «ع»- فيما رواه أبو خالد الكابليّ: وجدنا في كتاب عليّ «ع»: ...

فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها، 
فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده، فعمرها و أحياها، فهو أحقّ بها من الذّي تركها؛ 

فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها ...(«كافى» 5/ 279؛ «وسائل» 17/ 329.)
امام باقر «ع»- به روايت ابو خالد كابلى: در كتاب على «ع» چنين ديديم: «...هر كس از مسلمانان 
زمينى را احيا كند، بايد به آبادانى آن بپردازد، و خراج  آن را به امام از اهل بيت من بدهد؛ و آنچه از 
آن بخورد (و بهره برد) از آن اوست؛ پس اگر آن را رها كند و به ويرانى بكشاند، و يكى از مسلمانان 
به آبادانى و احياى آن بپردازد، او (دوّمى) به داشتن آن زمين سزاوارتر از كسى است كه آن را رها 
كرده است؛ پس بايد حقوق مالى آن را به امام از اهل بيت من بدهد، و آنچه از آن بخورد (و بهره 

برد) مال خود او است ...».
* اين حديث «صحيح» است با راويانى معتبر:

أ- محمّد بن يحيى عطّار؛ ب- احمد بن محمّد بن عيسى، ج- حسن بن محبوب، د- هشام بن 
سالم، ه- و ابو خالد كابلى.

و كسانى از فقيهان- مانند شيخ الطّائفه طوسى- كه فتوا داده اند كه زمين در خور تملّك شخصى 
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(ملكيّت بردار) نيست، بلكه اشخاصى با وجود شرايطى، اولويتّ در تصرّف پيدا مى كنند، به اين حديث 
و امثال آن استناد كرده اند. (حكيمي، 1380، ج 396:5)

الإمام الصّادق «ع»- معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد االلهَّ «ع» يقول: أيمّا رجل أتى خربة بائرة 
فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها، فإنّ عليه فيها الصّدقة- و إن كانت أرضا لرجل قبله، فغاب عنها 

و تركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها- فإنّ الأرض  اللهَّ و لمن عمرها. ( «كافى» 5/ 279)
امام صادق «ع»- معاوية بن وهب مى گويد: از ابو عبد االلهَّ (امام صادق) «ع» شنيدم كه مى فرمود: 
«هر كس به زمين خراب و بايرى برسد و آن را آباد كند و نهرهاى آن را دوباره جارى سازد، فقط 
بايد زكات آن را بدهد- هر چند زمين پيش از او متعلقّ به مردى بوده كه از آنجا رفته است و زمين 
را به حال خود رها كرده و به ويرانى كشانده است، و سپس آمده و آن را مى خواهد- چه زمين از 

آن خدا است و از آن كس كه آن را آباد كرده است.
فيض كاشانى، در ذيل اين حديث چنين آورده است: «(شيخ طوسى) در كتاب «استبصار» اين 
حديث و احاديثى به اين مضمون را- از باب جمع ميان اخبار- به معنى احقّيت نسبت به زمين 
گرفته است نه مالكيت آن؛ گفته است: «زيرا اين گونه زمين از «انفال» است كه از آن امام است، 
جز اينكه هر كس آن را احيا كند اولى است به تصرّف در آن (و استفاده از آن)، هر گاه حقوق واجب 
آن را به امام بپردازد؛ سپس به حديث ابو خالد كابلى استناد كرده است». سخنى كه از «استبصار» 
شيخ طوسى نقل شده است، به احقيّت در تصرّف تصريح مى كند نه ملكيّت، چنان كه روشن است؛ 

و اين همان رأى مشهور شيخ طوسى است كه در كتاب «مبسوط» وى نيز آمده است:
«... فأمّا الموات فإنهّا لا تغنم، و هي للامام خاصّة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى 
بالتّصرّف فيها، و يكون للإمام طسقها ... زمينهاى موات عنوان غنيمت ندارند، و متعلقّ به امام است، 
ليكن اگر كسى از مسلمانان آنها را احيا كند، او بر ديگران مقدّم است كه از آن زمين احياشده خود 

استفاده كند؛ و حقوق مالى آن بايد به امام پرداخت شود». (حكيمي، 1380، ج 398:5)
الإمام الصّادق «ع»: من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها، لم  يحلّ له بعد ثلاث 

سنين أن يطلبها. («وسائل» 17/ 345.)
امام صادق «ع»: هر كس زمينى از دستش گرفته شود؛ و او تا سه سال براى باز گرفتن آن 

مراجعه نكند، پس از اين مدّت جايز نيست در صدد مطالبه زمين برآيد.
الإمام الصّادق «ع»- عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد االلهَّ «ع» عن 
رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها، فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيتا و غرس فيها نخلا و شجرا؟ فقال 
أبو عبد االلهَّ «ع»: كان أمير المؤمنين «ع» يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها 
يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه. («وسائل» 6/ 383.)

امام صادق «ع»- عمر بن يزيد مى گويد: مردى از اهل «جبل» را ديدم كه از ابو عبد االلهَّ (امام صادق) 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1216   مجموعه مقالات دومين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت
«ع» در باره كسى مى پرسيد كه زمين مواتى را كه صاحبانش آن را ترك كرده بودند، آباد كرده، و 
نهرهايش را تعمير نموده، و خانه هايى در آن ساخته، و نخلها و درختانى ديگر در آن كاشته است. امام 
صادق «ع» در پاسخ فرمود: امير المؤمنين مى فرمود: «هر كس از مؤمنان زمينى را آباد كند، آن زمين 
از آن او است، فقط بايد حقوق مالى آن را در زمان صلح به امام بدهد؛ و چون امام قائم ظهور كند، بايد 
خود را آماده آن سازد كه زمين از او گرفته شود». اين حديث و امثال آن دليل بر اين است كه گرفتن 
زمينها از كسانى كه ادّعاى مالكيّت آنها را دارند، از اصول اصلاحى بنيادينى است كه  حكومت عادلانه 

مهدوى- كه مبتنى بر اساس قرآن است- به تحقّق بخشيدن به آن اصول خواهد پرداخت.
الإمام الصّادق «ع»- محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد االلهَّ عن الشّراء من أرض اليهود و النّصارى؟ 
فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول االلهَّ «ص» على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض في 
أيديهم يعملونها و يعمرونها؛ فلا أرى بها بأسا لو أنكّ اشتريت منها شيئا؛ و أيمّا قوم أحيوا شيئا من 

الأرض و عملوها، فهم أحقّ بها، و هي لهم. («وسائل» 11/ 118,9) 
امام صادق «ع»- محمّد بن مسلم مى گويد: از ابو عبد االلهَّ (امام صادق)، در باره خزيدن زمين از 
جهودان و ترسايان پرسيدم؛ فرمود: عيبى ندارد، چه هنگامى كه رسول خدا «ص» بر مردم خيبر 
پيروز شد، با آنان قرار گذاشت كه زمين- با پرداخت خراج- در دست ايشان باشد و در آن كار كنند 
و به آباد كردن آن بپردازند؛ پس اگر چيزى از اين زمينها خريده اى نگران مباش؛ و هر مردمى كه 
زمينى را احيا كنند، و در آن به كار برخيزند، آنان به داشتن آن شايسته ترند، و زمين از آن ايشان 

است. (حكيمي، 1380، ج 5، 404)
ارتباط انسان با زمين صورتها و اشكال متعدّد دارد. يكى از آنها صورت الهى آن است كه با آفرينش 
خدا و فطرت سليم موافق است؛ و آن باقى گذاشتن زمين است بر صورتى كه خداى متعال آن را 
به همين منظور آفريده است، يعنى اينكه از آن همگان باشد، و كسانى به مساحتهايى نه چندان 
فراوان- و نه در حدّ تكاثر1- بتوانند داشته باشند، به شرط آنكه در زمين به كار برخيزند و آن را آباد 
كنند، و تا آن زمان كه به آباد كردن ادامه دهند، و حقوقى را كه بر عهده دارند بپردازند؛ و اين همه 

بر اصل «احقيّت» (اولى به استفاده كردن) مبتنى باشد نه بر اساس مالكيّت دايمى.
اين همان چيزى است كه فطرت انسانى- فطرت تحريف ناشده- مقتضى آن است، و عقل 
سليم و وجدان پاك نيز آن را تأييد مى كند. پس بنا بر اين، اگر ارتباط انسان با زمين تغيير پيدا كند 
و به صورتى ديگر درآيد، صورتى شيطانى و طاغوتى پيدا خواهد كرد كه برخاسته از امتيازطلبى و 

خودمحورى و تعدّى و تجاوز است.
و آشكار است كه تعاليم حديثى نيز از آنچه آفرينش الهى و عقل و فطرت مقتضى آن است 
خارج نيست، چنان كه در اخبار نيز به اين مطلب تصريح شده است؛ و اين همان چيزى است كه 

1. زيرا روشن است كه آيات و رواياتى كه «تكاثر» (و مالكيّت تكاثرى) را رد مى كند، زمين و مالكيّت زمين را نيز شامل مى شود.
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با فتواى شمارى از بزرگان علماى اسلام، همچون شيخ ابو جعفر محمّد بن يعقوب كلينى (م: 329 
ق)، موافقت دارد، كه زمين و جز زمين را ملك هيچ كس نمى داند، و همچون شيخ الطّائفه، ابو جعفر 
محمّد بن حسن طوسى (م:460 ق)؛ و همچون فقيه محقّق، سيّد محمّد بحر العلوم طباطبائى (م: 

1310 ق)، صاحب «بلغة الفقيه»، كه نظرش چنين بوده است:
«احياى زمين موجب تملّك رايگان آن نمى شود، كه ديگر حقّى در آن نباشد، بلكه امام- در 
زمان حضور و حاكميّت- با متصرّف در زمين قرار پرداخت حقّى مى گذارد؛ و در زمان عدم حضور، 
بايد متصرّف اجرة المثل [به بيت المال ] بپردازد؛ و اين چگونگى با آنچه در اخبار احياى زمين آمده 

است كه به احياكننده نسبت مالكيّت داده اند- و مثلا فرموده اند:
«من أحيا أرضا فهي له» «هر كس زمينى را احيا كند متعلقّ به او است»- منافات ندارد، زيرا اين 
تعبير، [مفيد مالكيّت نيست، بلكه ] مانند سخن مالكان است به كشاورزان، در عرف عام، به هنگام 
تشويق آنان به آبادانى ملك، كه مى گويند: «هر كس زمين را آباد كند و نهرهاى آن را لايروبى كند 
و جويها را به كار اندازد، زمين متعلقّ به او است»، كه اين سخن همين اندازه دلالت دارد كه اين 
كشاورز احقّ از ديگران و مقدّم بر آنان است در استفاده از زمين، نه اينكه زمين ديگر ملك مالك 
نيست و از آن كشاورز است ...». «و اين رأى فقهى كه شيخ طوسى و فقيه بحر العلوم آن را تقرير 
كرده اند، مستند به شمارى از نصوص (احاديث صريح) ثابت است كه با سندهاى صحيح، از ائمّه 

اهل بيت «ع» رسيده است». (حكيمي، 1380، ج 5، 405)
منظور از ذكر احاديث فوق بر هم زدن نظام حقوقي و امينت رواني مالكيت نبوده، بلكه سعي در 
ترسيم گوشه اي از شهر مطلوب از ديدگاه اسلام داشته و راهكارهاي تقرب به اين آرمانها با ملحوظ 

داشتن مصالح و شرايط جامعه، در بخش چهارم مورد بحث قرار مي گيرند.
بخش سوم- بررسي، ارزيابي و آسيب شناسي وضع موجود

ترسيم جلوه هايي از عدالت اجتماعي در شهر اسلامي در بخش قبل اين سوال را ايجاد مي كند 
كه موقعيت و شرايط كنوني ما چه نسبتي با شرايط مطلوب از نظر اسلام دارد و مهمتر اينكه فاصله 

با شرايط مطلوب از ابتداي انقلاب اسلامي تا كنون افزايش يافته يا كاهش؟
و باز سوال اساسي تر و مهمتر اينكه در تبيين مسيرتوسعه شهري و تمدن سازي تا چه حد بايد 
به استانداردها و الگوها و برنامه ها و دانش جهاني (به طور خاص تمدن غربي) اتكا كنيم و تا چه حد 
سعي در ارائه راهكارهاي مبتني بر جهان بيني و آموزه هاي اسلامي داشته باشيم؟ و اصولا رابطه و 
تقابل اين دو به چه صورت است؟ آيا با هم در تضادند؟ يا در يك رابطه طولي و يا عرضي مكمل هم 
هستند؟ نگاه ما به شهرسازي مدرن نگاه گزينش گر و انتخاب گر است؟ از موضعي تعليم گيرنده و 

پيرو به جهان مدرن مي گيريم يا از موضعي متضاد و مخالف.
در تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، آيا بايد مسيري متفاوت از مدل توسعه غربي پيموده 
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شود؟ و يا همان دستاوردهاي «عقلاني» و «تجربي» بشري، رنگ و آهنگ بومي و اسلامي بيابد؟ هر 
چند در اين مقاله سعي در ارائه نگاهي كاربردي به موضوع داريم، ولي ناگزير بايد به سوالي ريشه اي 
تر (هر چند به اجمال) پاسخ دهيم: نسبت بين دين (اسلام) و مدرنيته چيست و چگونه بايد باشد؟

در اين زمينه سه ديدگاه اصلي وجود دارد كه ذيلا به اختصار به آنها اشاره مي كنيم: 
ديدگاه اول: مدرنيته اسلامي

ديدگاه اول مربوط به كارشناسان و مديراني است كه معتقد به «مدرنيته اسلامي» هستند. به 
اين معنا كه اعتقاد دارند تجدد امري تجزيه پذير است و لذا مي توان خوبيهايش را اخذ كرد آنگاه به 
آن آهنگ اسلامي بخشيد؛ و اين امر از طريق كارگزاران و كارشناسان ديندار، كار مشترك كارشناس 

با دين شناس، تحصيل تخصصي دين شناسان در زمينه هاي كارشناسي صورت خواهد پذيرفت. 
دو ديدگاه در مقابل آنها وجود دارد كه اين دو ديدگاه معتقدند تجدد و مدرنيته تجزيه بردار 
نيست. چرا كه تجدد غير از جنبه هاي كمي و ملموس مانند سد، جاده، خيابان، برق، ماهواره، صنعت 
و ... حتي غير از ساختارهاي دموكراتيك، روح عميقتري نيز دارد و آن توسعه انساني و تحول انساني 
است كه در مغرب زمين اتفاق افتاده است ولذا توصيه مي شود كه بايستي توسعه را از آنجا آغاز كرد 
و الا مانند ساختن برج از طبقة پنجم است. مگر ميتوان تجدد را بدون لايه هاي باطني وعميق آن 
وارد كرد. اصولاً غرض از تقدم توسعه سياسي نيز همين مطلب بوده و توصيه مي شود براي توسعه 
كشور بايستي از لايه هاي باطني شروع كرد و آن توسعه انساني است. بنابراين، اين دو تفكر مقابل، 

معتقدند تجدد يك مجموعه است منتهي در عين حال دقيقاً دو نوع تفكراند:
ديدگاه دوم: پذيرش كامل مدرنيته واصلاح قرائت ديني متناسب با جريان مدرنيته

يك تفكر (ديدگاه دوم) مي گويد زير بنا و روبناي تجدد خوب بوده وتنها راه حيات بشري در ساية 
مدرنيته است و تنها راه پيش روي انقلاب اسلامي و جامعه ما مدرنيزاسيون مي باشد. ودر تضادها و 
تناقضهاي كه بين مدرنيته و آموزه هاي و تعاليم و دستورات ديني به وجود مي آيد، بايستي قرائت 
ديني اصلاح گردد؛ اين مسئله را بوسيله تئوري هايي مانند قبض و بسط و نظريه هاي هرمنوتيكي، 
تئوريزه شده است. تئوري قبض و بسط نمودي از همان نظريه هرمنوتيك و زبان شناسي حسي و 

تأويل زباني مغرب زمين است كه در قالب ادبيات شرقي ارائه شده.
اين انديشه مي گويد اصولاً نمي توان مدرنيته راتجزيه كرد و نمي توان صنعت و هنر را از اقتضائات 
خودش مجزا نمود و اصولاً تجدد از صنعت آغاز نشده است بلكه از توسعه انساني آغاز گرديده است. 
ليبراليزم و قبل از آن اومانيزم، روح تجدداند. انسان مداري همان چيزي است كه امروزه در علم حقوق 
بنام حقوق انسان طبيعي تعريف مي شود و آن، حق در مقابل تكليف است يعني انسان حتي در مقابل 
خداي متعال هم مكلف نيست و اين اساس انديشة سياسي برخي از روشنفكران مسلمانان نيز مي باشد.
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ديدگاه سوم: مردود بودن تمامي مدرنيته، و ايجاد تمدن اسلامي
اما ديدگاه سوم ضمن تاييد تجزيه پذير نبودن و ديني شدني نبودن مدرنيته نتيجه مي گيرد 
كه اسلامي كردن مدرنيته تخيلي بيش نيست. اگر مدرنيته در الگوي صنعتي و تعريفي كه از رفاه 
طبيعي انسان مي كند پذيرفته شود، در همه حوزه ها بايستي پذيرفته شود؛ لذا ديدگاه سوم معتقد 
است چون مدرنيته، اسلامي شدني نيست، از زير تا بم قابل قبول نيست و پيشنهاد آن هم «تمدني 
اسلامي» است. به همين جهت به شدت با مدرنيزاسيون و اصلاح قرائت ديني ـ يعني اينكه دين 
به نفع مدرنيته قرائت شود و به تعبير ديگر دين تحريف شود ـ مخالفت مي كند هر چند براي آن 
منطقي درست شود مانند تأويل حسي (هرمنوتيك) يا تئوري قبض و بسط يا ديناميزم قرآن و مانند 
آنها كه اينها همه بمعناي تأويل دين به نفع عينيت است و همان منطق تحريف قرآن و معارف ديني 
است؛ نه تفسير معارف ديني. ديدگاه سوم مدعي تمدن اسلامي است و خواستار تلاش جدي در اين 
زمينه. با تكيه به نرم افزار تجدد و علم سكولار هرگز نمي توان تمدن اسلام را پي ريزي كرد و اصولاً 

صنعت سكولار صنعت اسلامي نيست. (ميرباقري، 1389: 30-33 با تلخيص و تصرف)
درك رواياتي نظير حديث قدسي زير با اين ديدگاه ساده تر مي شود:

ُ عَزَّ وَ جَلَّ إلِىَ نبَِيٍّ مِنْ أنَبِْيَائهِِ قُلْ  َّهُ قَالَ- أوَْحَى االلهَّ ادِقِ ع أنَ وَ رَوَى إسِْمَاعِيلُ بنُْ مُسْلمٍِ عَنِ الصَّ
للِمُْؤْمِنِينَ ... لاَ يسَْلُكُوا مَسَالكَِ  أعَْدَائيِ  فَيَكُونوُا أعَْدَائيِ كَمَا هُمْ أعَْدَائيِ  (من لا يحضره الفقيه، جلد 

(252 :1
و حديث نبوي: من  تشبّه  بقوم  فهو منهم. (نهج الفصاحه: 737) 

هر كس خود را شبيه به قومي نمايد از آن قوم محسوب مي شود.
البته مقصود طرفداران اين ديدگاه اين نيست كه هيچ تعامل و ارتباطي بين جامعه ديني با 
جامعه مدرن نبايد باشد، بلكه مي توان از «محصولات» تمدن غربي (دست كم در دوره گذار) استفاده 
نمود به شرط اينكه «الگوي تدوين شده و نظام مندي» براي تمدن ديني در اختيار داشته باشيم، 
و بدانيم هر محصولي به دنبال خود شبكه اي پنهان از مفاهيم و ساختارها را به دنبال مي آورد. براي 
تقريب به ذهن مي توان اينگونه مثال زد كه الگوي هاضمه موجود زنده ديگري را نمي توان به جاي 
الگوي هاضمه انسان به كار برد ولي چنانچه الگوي هاضمه مناسب و طراحي شده اي داشته باشيم، 
مي توانيم از طيف زيادي از «محصولات» جانوري (از چهارپايان و بندپايان (زنبور عسل) تا ماكيان و 
آبزيان) استفاده نماييم. اين در حالي است كه طرفداران ديدگاه اول (مدرنيته اسلامي) «الگوهاي» 
مورد نياز براي اداره و ساخت جامعه و كشور را از تمدن غربي اخذ مي كنند، نظير الگوي بانكداري 
و اقتصاد پول محور و مدل توسعه اقتصادي؛ و طي طريقي كه نه در تزيينات و جزييات و شعارها 
بلكه در اصول و جهت و نظام با الگوهاي مدرنيته در تنافر يا تضاد باشد را انحراف مي دانند1. اين امر 
1. به عنوان مثال هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت در گفت و گوي اعضاي هيأت مديره و منتخبين اتحاديه صادركنندگان 
http://isna.«.خدمات فني، مهندسي و صنايع انرژي ايران، در تاريخ 91/9/24 مي گويد: «بزرگ ترين انحراف، انحراف از توسعه و سازندگي كشور است
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اهميت تلاش در جهت تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را خاطر نشان مي سازد.

اين مقاله با ديدگاه سوم نگاشته شده و بر اين اصل تاكيد دارد كه وجود الگوهاي اسلامي اداره 
جامعه مقدم بر وجود مديران مسلمان است كه طبق الگوهاي غربي به اداره كشور مي پردازند و در 
پاسخ به سوال اولويت تعهد يا تخصص يك مدير بيان مي دارد كه چنانچه الگوها و معادله هاي مناسب 
به همراه سنجه هاي دقيق و كمي براي اداره شهر و كشور طراحي و تبيين گردد، حتي نتيجه كار 
مدير غيرمتعهد و غربي نيز اسلامي شدن جامعه خواهد بود و ادراه نظام با الگوهاي غربي توسط 
متعهدترين و معتقدترين مديران نتيجه اي جز غربي شدن (و به تعبيرى Americanization) نخواهد 
داشت1؛ لذا در ادامه پس از پاسخ اجمالي به سوالات مهم فوق به تبيين و بررسي شاخصه هاي كمّي 
پرداخته مي شود كه نشان دهنده برخي جنبه هاي عدالت اجتماعي در حوزه معماري و شهرسازي 

هستند.
با توجه به مباحث مطرح شده در بخش دوم، دو شاخصه اصلي از شرايط مطلوب از ديدگاه 
اسلام استخراج گرديد تا بتوان با استفاده از نتايج رسمي سرشماري نفوس و مسكن مركز آمار ايران، 

جهت و ميزان حركت جامعه را براي نيل به شرايط شهر مطلوب اسلامي كنترل و سنجش نمود.
با توجه به اصول مالكيت اسلامي ذكر شده در بخش قبل ميزان تملك و به عبارت بهتر تمركز 
تملك مسكن مي تواند شاخص مناسبي براي نشان دادن توزيع عادلانه يا تكاثري مسكن در جامعه 
باشد، به اين منظور درصد اجاره نشيني در بازه زماني 35 ساله (از سال 1355 تا 1390) مورد 
مقايسه قرار گرفته است، هر چه درصد اجاره نشيني افزايش يابد نشان دهنده توزيع تكاثري مسكن 
در جامعه و برخورداري قشري از جامعه از خانه هاي متعدد و در مقابل محروم بودن قشري ديگر از 

داشتن يك خانه مناسب (يا حداقل) است.2 

 ir/fa/news/91092413822
2. براي تقريب به ذهن مي توان يك سفر زيارتي را مثال زد كه با خلباني غير مسلمان هم امكان پذير است، و در مقابل سفري حرام كه ايمان و تعهد 

خلبان يا راننده وسيله سفر وقتي مسير و مقصد از قبل مشخص و قطعي شده و عملكرد خلبان با آن سنجيده مي شود، بي تاثير است.
1. البته اين امكان وجود دارد كه فردي صاحبخانه به دلايل مختلف مثل مهاجرت، عدم علاقه به محيط و ... به اجاره دادن محل زندگي خود و اجاره 
نمودن محلي ديگر روي نمايد كه با توجه به تكميل نشدن نقشه هاي كاداستر (كه در بخش چهارم به آن اشاره مي گردد) اطلاعات آماري براي تحليل و 

بررسي اين مطلب كافي نيست و تاثير اين نوع اجاره نشيني روي درصد كل اجاره نشيني طي اين سي و پنج سال ثابت فرض شده است.
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جدول 3-1- مقايسه درصد اجاره نشيني طي روند سي و پنج ساله (ماخوذ از مركز آمار ايران)

جدول فوق نشان مي دهد انطباق حركت نظام اجتماعي شهري با اين شاخص در ابتداي انقلاب 
مثبت بوده و سهم تصرف استيجاري از 15 درصد در سال 1355 به 12 درصد در سال 1365 بهبود 
يافته است در حاليكه پس از دوران سازندگي، اين شاخص بي عدالتي شروع به افزايش مي نمايد 
تا جاييكه در سال 1375 شرايط بدتر از سال 55 شده و به 15/6 درصد مي رسد اين روند به رشد 
نامناسب خود تا كنون ادامه داده و تا سال 1390 به نرخ بالاي 26/6 درصد مي رسد. (به طور تقريبي 

از هر چهار خانواده يك خانواده در خانه هاي استيجاري زندگي مي كنند!)
روشن است كه دليل اين درصد بالاي اجاره نشيني نمي تواند كمبود مسكن باشد، چرا كه اين 
خانوارها هم اكنون در خانه هاي استيجاري خود ساكن اند، مشكل اصلي در عدم اجراي الگوها و 
طرحهايي تملك عدالت محور است كه به برخي راهكارهاي اصلاح اين روند در بخش بعد اشاره 
مي گردد1. البته اين شاخص به عنوان ضرورتي براي عدالت شهري در شهرسازي غربي دنبال نشده 
و براي تامين مسكن سياستهايي نظير مسكن اجتماعي (اجاره نشيني عمومي و دولتي) پيشنهاد 
مي شود، كه با توجه به دلايل و روايات ذكر شده اين شيوه براي شهر اسلامي توصيه نمي شود. 

1. ممكن است به نظر برسد يك دليل اين تغيير مي تواند كاهش خانه هاي چند خانواري و تمايل بيشتر هر خانواده به زندگي در يك خانه مستقل باشد در حاليكه 
طبق آمار تعداد خانواده هاي ساكن در خانه هاي 2 خانواري و بيشتر از 1200307 خانواده در سال 1385 به 1626032 خانواده در سال 1390 افزايش يافته است.
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ولي اصل جلوگيري از تمركز سرمايه اي و سواداگري در بازار زمين و مسكن مورد توجه بسياري از 

كشورهاي دنيا بوده است.1
شاخص دوم كه براي سنجش وضع موجود شهر معاصر نسبت به وضع مطلوب انتخاب گرديد، 

با توجه به تاكيدات ذكر شده روي مسكن وسيع در بخش قبل، زيربناي واحد مسكوني مي باشد:

جدول 3-2- مقايسه سطح زيربناي واحدهاي مسكوني بين سالهاي 1385 و 1390:

طبق جدول فوق درصد خانه هاي با زيربناي 100 مترمربع و كمتر از 61/4 درصد در سال 1385 
به 64/6 درصد در سال 1390 افزايش يافته و از لحاظ اين شاخص نيز شهرسازي معاصر از نيل به 

شرايط مطلوب دورتر شده است.2

بخش چهارم- ارائه راهكارها و پيشنهادات 
دو شاخصي كه اين مقاله با توجه به موضوع خود ارائه مي نمايد عبارتند از:

2. انگلستان يكي از كشورهاي پيشرو درباره تامين درآمد دولت و تنظيم بازار مسكن به وسيله انواع پايه هاي ماليات بر مسكن از جمله CGT و  SDLTمحسوب مي شود. 
چنانكه پس از جنگ جهاني دوم دولت انگلستان بخش بزرگي از افزايش قيمت مسكن را در هنگام فروش آن به عنوان ماليات اخذ مي كرد و به اين وسيله از جهش ناگهاني 
قيمت مسكن در دوره بحراني پس از جنگ جلوگيري كرد. در انگلستان مبدأ قيمت دريافت ماليات بر خانه هاي لوكس  250هزار پوند به عنوان قيمت متوسط مسكن 
قرار داده شده است. بر اين اساس از خانه هاي 250 تا 500 پوند يك درصد قيمت مسكن، از 500 هزار تا 1 ميليون پوند دو درصد، از 1 تا 2 ميليون پوند سه درصد و از 
خانه هاي با ارزش 2 ميليون پوند به بالا چهار درصد ارزش مسكن به عنوان ماليات توسط دولت اخذ مي شود. بر اين اساس اين پايه مالياتي و ديگر پايه هاي مالياتي مسكن 
همچون CGT و SDLT قابل تعميم به ديگر مستغلات است و قطعاً با توجه به ارزش بالاي واحدهاي تجاري ميزان منابع حاصل از وضع اين نوع ماليات بر مستغلاتي 

( http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911030001226 -91/11/1) .غير از خانه هاي مسكوني افزايش چند برابري را تجربه خواهد كرد
3. اين شاخص در سرشماريهاي قبلي مركز آمار ايران مورد پرسش قرار نمي گرفت و در سرشماري سال 1385 بنا به درخواست وزارت مسكن و 

شهرسازي به آن پرداخته شد، لذا مقايسه آن بين سالهاي 1355 تا 1385 مقدور نيست.
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1- درصد خانوارهاي اجاره نشين (كه با توجه به مطالب ذكر شده در بخش دوم بايستي به 
حداقل ممكن كاهش يافته و دليل اجاره نشيني را از عدم مالكيت يك مسكن مناسب به استثناهايي 

نظير مهاجرت و نقل و مكان و ... تغيير دهد)
2- افزايش سرانه مسكوني: تاكيد فراوان معصومين عليهم السلام بر وسعت خانه، يكي از 
تمهيدات مناسبي است كه در تمدن اسلامي در شكل گيري و قوام «نهاد خانواده» طراحي شده 
است. وجود فضاي مناسب براي پذيرايي از ميهمانان گذران اوقات فراغت اعضاي خانواده با يكديگر، 
صرف همگاني و دسته جمعي وعده هاي غذايي، احساس امينت و آرامش و نزديكي به طبيعت به 
عنوان آيتي از آيات الهي، از دلايل توصيه به وسعت مسكن بوده و لذا نمي توان شاخصهاي پيشنهادي 
الگوي شهرسازي غربي را (كه بسياري از فعاليتهاي فوق را از نهاد خانواده حذف كرده است) براي 
شهر اسلامي به كار برد. در گزارش مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد و بانك جهاني، سرانه 
مسكوني در كشورهاي با درآمد پايين 6/09 متر مربع و در كشورهاي با درآمد بالا 35 متر مربع به 
ازاي هر نفر ذكر شده است. (به نقل از عزيزي؛ 1389: 72) در مقياس شهر تهران، سرانه زيربناي 
مسكوني از توزيع و پراكندگي قابل توجهي برخوردار است. اين امر عمدتاً ناشي از سابقه تاريخي 

رشد، توسعه و گسترش اين شهر بوده است.
در سال 1385 مناطق قديمي و بافت مركز شهر تهران از سرانه زيربناي متوسط برخوردار بودند 
(با حدود سرانه زيربناي 30 مترمربع). پس از بافت قديم و مركزي شهر، دو گونه كاملاً متفاوت از 
سرانه زيربنا در شمال و جنوب شهر قابل مشاهده است. بافت هاي جنوب تهران داراي كمترين سرانه 
زيربناي مسكوني هستند كه دليل آن نيز سكونت اقشار كم درآمد وخانواهاي با توان مالي پايين 
همراه با بعد خانوار بالاتر است در مقابل، مناطق شمال شهر تهران از بالاترين سرانه زيربنا برخوردار 
هستند تا جائي كه در بسياري از مناطق 1 و 3 و نيز بخش هايي از مناطق 6 و 5 شهرداري تهران، 
متوسط سرانه زيربنا در سال 1385 حدود 50 مترمربع بوده، بيشترين سرانه زيربنا در مناطق شهر 
تهران با 45 مترمربع متعلق به منطقه 3 بوده و كمترين آن به ميزان 17 مترمربع نيز مربوط به 
مناطق 17 و 19 بود (پايگاه اينترنتي اطلس كلانشهر تهران، شهرداري تهران) در حاليكه طبق آمار 
سامانه گزارش ساز آمار و اطلاعات تهران1 متوسط سرانه زيربناي مسكوني در سال 1391 به 14/9 
كاهش يافته است. هر چند سرانه زيربنا در بسياري از شهرهاي ايران و برخي مناطق تهران در حد 
سرانه كشورهاي پيشرفته و حتي بالاتر از آن است ولي كاهش سالانه اين سرانه نشان از دور شدن 
تدريجي معماري و شهرسازي معاصر ما از شاخصه هاي شهر اسلامي و نزديك شدن به سبك زندگي 
غربي بوده و پيشنهاد مي شود زيربناي 35 متر كه به عنوان سرانه بيشينه در گزارش مركز اسكان 
بشر سازمان ملل متحد ذكر گرديده؛ به عنوان حداقل قابل قبول در شهر اسلامي در نظر گرفته 
1. http://statistics.tehran.ir/dashboard/index17.aspx
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شده و در برنامه ريزيهاي شهري اعمال گردد.

يكي از راهكارهاي نيل به اين سرانه بيشتر در محيط هاي مسكوني اولويت دادن به فضاي نهاد 
خانواده در مقابل كليه نهادهاي فردگرا و اجتماعي در برنامه ريزيهاي شهري است.

به منظور حفظ عدالت در برخورداري خانواده ها از مسكن مناسب، كنترل ميزان مالكيت يكي 
از راهكارهاي اساسي است، همان طور كه احتكار اموال و كالاهاي مورد نياز مسلمين شديدا مورد 
نكوهش و نهي اسلام واقع شده است، احتكار و تكاثر زمين و مسكن به طريق اولي شامل اين نهي 
و منع خواهد بود چرا كه في المثل در مورد كالاهايي چون گندم يا برنج، بر فرض احتكار، دولت 
اسلامي مي تواند با واردات يا خريد مقادير مناسب در تامين نياز جامعه و توازن بازار نقش ايفا كند، 
ولي احتكار سرمايه غير منقولي چون «زمين» و تامين نيازي چون مسكن با دشواريها و موانع فراواني 

روبروبوده و به سادگي قابل جبران نيست.
هر چند دولت اسلامي (با توجه به روايات و فتاواي ذكر شده در بخش دوم) حق دارد زمينهاي واقع 
در محيط شهري را در صورت عدم ساخت و استفاده طي مهلت مقرري كه به مالكان اعلام مي دارد 
مصادره كند، ولي به عنوان راه كاري تجربه شده تر و كم تنش تر، اعمال ماليات تنظيمي سنگين بر 
زمينها و خانه هاي خالي و بلااستفاده مي تواند ابزاري مهم جهت گسترش عدالت اجتماعي در شهر گردد. 
علاوه بر آن چنانچه از خانه هاي دوم به بعد هر نفر (حتي در صورت استفاده و يا اجاره دادن) ماليات 
اخذ گردد، مسكن تبديل به «گوي داغي» خواهد شد كه در اختيار داشتن آن به سود هيچ سرمايه داري 
نبوده و عملا سوداگري و تكاثر اجتماعي در اين زمينه كاهش يافته يا حذف مي گردد. البته تحقق اين 

امر نياز به زيرساختي نظير نقشه كاداستر دارد، كه در ادامه به توضيح اجمالي آن مي پردازيم:
كاداستر ( Cadastre ) را مي توان به عنوان فهرست مرتب شده اي از اطلاعات متعلقات، در 
داخل كشوري مشخص و يا منطقه اي معين دانست، كه بر اساس نقشه برداري از مرزها و حدود 

آن متعلقات قرار گرفته است.
اين چنين متعلقاتي به صورت نظام مند با شناسه هاي مجزا تعيين مي شوند. محدوده ها و حدود 
متعلقات (قطعات زميني) و گاهي مشخصات آنها روي نقشه هاي بزرگ مقياس نمايان هستند كه 
همراه با ثبت آنها ممكن است متعلقه اي مجزا را بتوان همراه با حقوق ملكي، طبيعت، كاربري، 
اندازه و حتي ارزش (قيمت) آن مشخص نمود. (يوسفي،24:1385) هدف اوليه كاداستر در واقع 
اخذ ماليات بوده، ولي در زمان كنوني ثبت حقوقي نيز مد نظر است. (همان:26) در اسناد مالكيتي 
كنوني هر زمين با حدود اربعه ساير مالكيتهاي مجاور خود مشخص مي شود، كه دقيق نبودن اين 

تعريف مي تواند منجر به اختلافات ارضي فراواني گردد.
تاريخچه كاداستر در ايران:

اولين بخشنامه هاي سازمان ثبت در خصوص كاداستر به سال 1334 باز مي گردد در اين بخشنامه، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مفاهيم، مبانى و اركان پيشرفت    1225 

صدور سند مالكيت منوط به تهيه نقشه ثبتي كاداستر شده بود، اما اين بخشنامه هيچگاه پايه و 
محركي براي امور نقشه برداري كاداستري نگرديد. قانون ثبت املاك در قالب كاداستر در سال 1351 
تصويب شد و بر اساس آن مقرر گرديد سازمان نقشه برداري به تهيه نقشه هاي 1/500 نواحي مركزي 
و 1/1000 براي حاشيه شهرها اقدام نمايد، كه به دليل فقدان نيروي انساني لازم درسازمان ثبت و 
عدم اراده و حمايت كافي اين طرح به سرانجام نرسيد. طرح موسوم به «كاداستر ايران» درسال 1368 
با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 

تاسيس شد و مقرر گرديد كه طرح كاداستر دريك دوره بيست ساله اجرا شود. (موسوي،4:1386)
امري كه علي رغم پيشرفتهايي نسبي، هنوز تكميل نشده و بايستي به عنوان يك مطالبه جدي 
كارشناسان از سازمان ثبت به عنوان اقدامي زيربنايي و ياري رسان به عدالت شهري پيگيري شود. اين 
امر علاوه بر بستر سازي وصول مالياتهاي تنظيمي، با تثبيت مالكيت وجلوگيري از تجاوز وتعارض به 
املاك مجاور به كاهش چشمگير پرونده هاي قضايي منجر شده و از مفاسدي همچون زمين خواري 
نيز پيش گيري مي نمايد. در صورتيكه راهكار فوق الذكر اجرا نشود، پروژه هاي دولتي و خصوصي 
ساخت مسكن نخواهد توانست بازار تشنه و سرگردان سرمايه را سيراب كرده و سوداگري و تكاثر در 
زمينه زمين و مسكن به بي عدالتي شهري و دورتر شدن از شهر اسلامي منجر خواهد شد، پايه اي و 
مبنايي بودن اين شاخه از شهر اسلامي به حدي است كه در صورت تامين نشدن آن ساير تمهيدات 
و راهكارهاي اسلامي شدن شهر و معماري، قابليت اجراي گسترده و موثر را نخواهد داشت. هدف 
اصلي از اخذ مالياتهاي تنظيمي بايستي نه درآمدزايي براي دولت كه تصحيح جهت حركت اقتصاد 
و برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد، با اين حال مي توان برخي هزينه هاي لازم براي افزايش 
سرانه مسكوني پايين ترين دهك هاي اجتماع را از مالياتهاي مأخوذ از بالاترين دهك ها (بالاترين 
سرانه هاي فضايي) تامين نمود، هرچند تمركز اين تحقيق بر كاربري مسكوني بوده ولي اجراي عدالت 
فضايي مي تواند الگوي توليد، توزيع، مصرف را كه يكي ديگر از مهمترين جنبه هاي تمدن اسلامي 
است اصلاح نمايد و به جاي تمركز سرمايه و تشكيل بنگاه هاي اقتصادي و توليدي بزرگ و حجيم، 
بر فعاليتهاي خرد متمركز شود كه يكي از نشانه كالبدي آن ايجاد امكان تلفيق كاربري مسكوني با 
توليدي و تجاري است، امري كه تجربه شهرهاي سنتي ايران در دوره اسلامي مويد آن است و ارائه 

راهكارهاي مشخص در اين حوزه خود مجالي تازه و فرصتي ديگر مي طلبد.

نتيجه گيري
فرايند پيچيده و چندجانبه ساخت و مديريت ساختارهاي جامعه در دنياي امروز، نيازمند 
الگوهاي دقيق، عملياتي و قابل اندازه گيري است. طراحي و اجراي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، 
به صرف توصيه ها و دستورالعملهاي اخلاقي و كلي ميسر نخواهد شد، بلكه ضروري است پس از 
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استخراج آرمانها و اهداف در هر زمينه از تمدن اسلامي، بوسيله فرايندهاي عقلاني- تجربي به 
عملياتي سازي اين آرمانها بپردازيم. در اين راستا تعريف شاخصه هاي كمّي يكي از گامهاي اساسي 
است و همانگونه كه تعريف شاخصهاي توسعه انسانى (HDI) يكي از اقداماتي است كه تمدن غربي 
براي كنترل گام برداشتن در مسير اهداف خود تعريف نموده، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيز نياز 
به شاخصهاي قابل اندازه گيري و مشخص دارد، شاخصه هاي كه در اصل ميزان فاصله ما با شرايط 

مطلوب را اندازه گيري و معين مي كنند.
استخراج آرمانها و اهداف از آموزه هاي اسلامي نيازمند نگرشي سيستمي و همه جانبه است (كه 
در مقدمه و بخش سوم به آن اشاره شد) در اين مقاله با بررسي موضوع سكونت و عدالت اجتماعي 
دو شاخصه براي سنجش و ارزيابي ميزان انطباق شهر معاصر با شهر اسلامي معرفي شد، اين شاخصها 

عبارت بودند از:
- درصد خانوارهاي اجاره نشين 

- ميزان سرانه مسكوني.
استخراج دو شاخص فوق ار آموزه هاي اسلامي، موجب تفاوت آنها با استانداردهاي رايج و جهاني 

شهري شده:
تاكيد فراوان معصومين عليهم السلام بر وسعت خانه، يكي از تمهيدات مناسبي است كه در تمدن 
اسلامي در شكل گيري و قوام «نهاد خانواده» طراحي شده است وجود فضاي مناسب براي پذيرايي 
از ميهمانان گذران اوقات فراغت اعضاي خانواده با يكديگر، صرف همگاني و دسته جمعي وعده هاي 
غذايي، احساس امينت و آرامش و نزديكي به طبيعت به عنوان آيتي از آيات الهي، از دلايل توصيه 
به وسعت مسكن بوده و لذا نمي توان شاخصهاي پيشنهادي الگوي شهرسازي غربي (كه بسياري از 

فعاليتهاي فوق را از نهاد خانواده حذف كرده است) را براي شهر اسلامي به كار برد.
تاكيد بر كاهش ميزان خانواده هاي ساكن در خانه هاي استيجاري به عنوان ضرورتي براي عدالت 
شهري در شهرسازي غربي دنبال نشده و براي تامين مسكن سياستهايي نظير مسكن اجتماعي 
(اجاره نشيني عمومي و دولتي) پيشنهاد مي شود، كه با توجه به دلايل و روايات ذكر شده اين شيوه 

براي شهر اسلامي توصيه نمي شود.
در مقابل كنترل مالكيت در زمينه مسكن و زمين به منظور جلوگيري از سوداگري و امكان 
تحرك اقتصادي جامعه بوسيله اخذ مالياتهاي مناسب تنظيمي، تجربه اي است كه نمونه هايي موفق 
در شهرهاي اروپايي دارد. در بخش سوم مقاله، وضعيت شهرهاي معاصر ما بر اساس دو شاخص 
فوق مورد ارزيابي قرار گرفته و مشخص گرديد علي رغم بهبود اين دو شاخصِ عدالت و اسلاميت 
شهري در اوايل انقلاب، از دوران سازندگي به بعد اين دو شاخص شروع به سير منفي نموده اند؛ 

روندي كه تا به امروز ادامه دارد.
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به منظور اصلاح اين روند منفي توسعه شهري، پيشنهاد گرديد دو شاخص مطرح شده به عنوان 
ملاك ارزيابي و موفقيت طرحهاي شهري مورد مطالبه قرار گرفته و موفقيت يا شكست طرحها و 
مديران شهري با اين دو شاخص سنجيده شود. همچنين با اجراي به موقع نقشه برداري كاداستر 
و تدوين و اعمال مالياتهاي تنظيمي در حوزه زمين و مسكن، تكاثر اجتماعي و سوادگري در اين 
حوزه حذف شده و يا كاهش خواهد يافت تا زمينه عدالت فضايي و به تبع آن عدالت اجتماعي و 

اقتصادي شهر فراهم گردد.
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